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یادداشت روز

عکس‌: رضا معطریان

با پیشنهاد رئیس جمهور و تأیید رهبر انقلاب، محمدباقر قالیباف 
که در حال حاضر هم رئیس  مجلس است و هم رئیس تیم مذاکرات ایران و آمریکا، 

به عنوان نماینده ویژه ایران در امور چین نیز منصوب شد

اختیارات افزایش 

عاطفه شمس

گروه سیاسی

شهروند سالار پساجنگ 
همبستگی ملی در روزهای بحران،

ضرورت بازتعریف حکمرانی را آشکار کرده است

نامرئی  وزیر 
چرا سیدمحمد اتابک، وزیر صمت را 

باید وزیری موفق دانست؟

ایران پســاجنگ در وضعیتی قرار گرفته که سرمایه 
اجتماعی ارزشمندی، متکی بر تاریخ ایران و فرهنگ 
فخیم آن به مثابه یک قدرت ملی شکل گرفته است؛ 
ســرمایه‌ای که طیف وسیعی از فداکاران وطن پرست 
را در مســیر دفــاع و حمایــت از تمامیــت ارضی، 
وحدت سرزمینی و استمرار تمدنی ایران در خدمت 
ارزش هــای ایرانی و ایمانی قرار داده اســت. اکنون 
برای حفظ، پاســداری و پرســتاری از این سرمایه 
ارزشمند، تکالیفی قابل توجه پیش‌روی حاکمیت و 

جامعه قرار دارد.
نکته قابل توجه آن اســت که ایران امروز نیازمند 
دستیابی به الگویی جدید از حکمرانی است؛ الگویی 
که با گذشــته متفاوت باشــد. تغییراتی که از وقایع 
اعتراضی هجدهم و نوزدهم دی ماه شــکل گرفت و 
همبستگی‌ای که در جنگ ‌12 روزه و شرایط ناپایدار 
فعلی محقق شــد، برای ما دلالتی روشن و در عین‌ 
حــال عبرت آموز دارد؛ اینکه بایــد با همه توان برای 
پاســداری از ایران از همه سرمایه اجتماعی ایرانیان 
بهره مند شد. قومیت ها، قبایل، احزاب، جمعیت‌ها، 
تکثرها، موافقــان و مخالفان، همــه ایرانی‌اند و آن 
زمان که پــای ایران به میان می آید و نام ایران متجلی 

می شود، همه پای وطن می‌ایستند.
چپ ها، ملی مذهبی ها، زندانیان، محصوران و حتی 
آنان که زمانی در کشاکش رقابت های سیاسی حاضر 
نبودند بر سر یک سفره بنشینند اکنون در وضعیتی قرار 
گرفته‌اند که برای پایداری ایران، دوشــادوش یکدیگر 
ایســتاده‌اند و بــا وجود همه تفاوت هــا و تکثرها، نام 
ایران را تداعی و تصویرگری می کنند. این همبســتگی 

سرمایه‌ای است که نباید از دست برود.
در این مســیر، نخســت باید مفهوم »شهروندی 
مسئولیت پذیر« مورد توجه قرار گیرد؛ یعنی گفتمانی 
در کشور شکل بگیرد که همه شهروندان با نگاه برابر 
دیده شوند و مسئولانه، همانند ملت هایی چون ژاپن 
پس از هیروشیما یا آلمان پس از جنگ جهانی دوم، 
برای ایران بایستند و برای خلق ارزش‌افزوده، توسعه 
کشور و جبران خسارت های ناشی از جنگ و بحران 

اهتمام داشته باشند.
در مقابــل، حاکمیت نیــز باید نگاه خــود را به 
شهروندان تغییر دهد؛ تبعیض را کنار بگذارد و حقوق 
اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاســی، رفاهی، 
محیط‌زیســتی و حقوق مرتبط بــا فضای مجازی 
را با نگاهی نــو بازتعریف کنــد. اصلاح هنجارها، 
ســاختارها و روش هــا با رعایت حقــوق بنیادین و 
اصل برتری کرامت انسانی تک تک شهروندان ایرانی 

ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
ایران امــروز بیش از هر زمان دیگــری به دولتی 
فروتــن، کرامت گــرا، مســئولیت پذیر، حق مــدار، 
فسادســتیز و اعتمادمحور نیــاز دارد؛ حکمرانی‌ای 
که مشارکت پذیر باشــد و همه ایرانیان را به رسمیت 
بشناســد. در چنین شــرایطی بایــد از جریان های 
ســیاه نما، اقتدارگرایان، سوداگران و منفعت جویانی 
که در پی تضعیف ســرمایه اجتماعی‌ هستند، فاصله 
گرفت و جبهه واحد عاشقانه ایران را با همه تفاوت ها 
و تکثرها، هم سو و هم نوا کرد تا مسیر کشور به سمت 

توسعه، تغییر و همبستگی ملی حرکت کند.
هیچ دشــمن خارجی دل ســوز ایران نیست. در 
کنار تهدیدهای بیرونی، گرانی، تورم، یکه ســالاری، 
خشــونت گرایی، فســاد و هر اقدامی که به حذف یا 
هضم ســرمایه های اجتماعی ایرانیان منجر شود نیز 
در عمل بازی در زمین دشمنان است. از این‌ منظر، 
امروز بیش از هر زمان دیگری محتاج حمایت از همه 
سرمایه اجتماعی ایرانیان برای خلق فرصت های بهتر 

فراروی کشور در دوران پساجنگ هستیم.
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انتصاب محمدباقر قالیباف، به عنوان نماینده 
ویژه ایران در امــور چین، در کنار دیدارهای 
وزیر کشــور پاکســتان در تهــران، در نگاه 
بسیاری از تحلیلگران نشانه‌ای از شکل گیری 
یــک آرایش تازه در سیاســت خارجی ایران 
است؛ آرایشــی که در آن کانال های ارتباطی 
رســمی و غیررســمی همچنیــن بازیگران 
منطقه‌ای و قدرت های شرقی در یک شبکه 
موازی برای مدیریت تنش ها و پیشبرد منافع 

راهبردی کشور فعال شده‌اند.

شروع یک آرایش تازه
در روزهای اخیر، تهران شاهد دو تحول مهم 
و همزمان در عرصه دیپلماسی بوده است. از 
یک سو، پرونده راهبردی روابط ایران و چین 
با اختیاراتی گسترده تر از گذشته به محمدباقر 
قالیباف ســپرده شده؛ ســمتی که نسبت به 
ســاختارهای قبلی، نقش هماهنگ کننده تر 
و فرابخشــی تری دارد. از ســوی دیگر وزیر 
کشــور پاکستان در سفری رســمی به تهران 
با مقام های ارشــد ایرانی ازجمله قالیباف و 

پزشکیان دیدار کرده است.
دیدارهای مقام پاکســتانی در تهران گرچه 
در ظاهــر در چارچــوب روابــط دوجانبــه 
و همکاری هــای امنیتــی تعریف شــده اما 
اظهارات  ازجملــه  رســانه‌ای  گزارش هــای 
نورالدیــن الدغیــر، خبرنــگار الجزیــره، از 
مأموریت مهم تــری خبر می‌دهنــد که در آن 
اسلام آباد تلاش می‌کند، نقشــی فراتر از یک 
میانجی سنتی میان ایران و آمریکا ایفا کند. بر 
همین اساس اسلام آباد می کوشد از یک »ناقل 
پیام« به یک »تنظیم کننده پیام« تبدیل شــود؛ 
به این معنا که نه تنهــا پیام‌ها را منتقل می کند 
بلکه در شکل‌دهی به چارچوب و محتوای آنها 
نیز نقش ایفا می کند تا فاصله مواضع تهران و 
واشنگتن تا حد امکان کاهش پیدا کند. هدف 
این نوع میانجی گری فعال، ایجاد یک بســتر 
قابل مذاکره در شــرایطی است که مسیرهای 
مســتقیم دیپلماتیک میان ایــران و آمریکا با 
بی‌اعتمادی عمیق و بن بست های تکرارشونده 
روبه‌رو شــده‌اند. در این چارچوب میانجی 
تلاش می کنــد انتظــارات دو طــرف را به 
یکدیگر نزدیک کند، از تشــدید شکاف ها 
جلوگیری کند و اجــازه ندهد اختلاف ها در 
همان مراحل ابتدایی به بن بست کامل برسد. 
دیدار همزمان این مقام پاکســتانی با قالیباف 
و رئیس جمهور ایــران نیز در همین چارچوب 
معنا پیدا می کند. برخی تحلیل ها معتقدند این 
دیدارها می تواند بخشی از تلاش برای ساخت 
یک مســیر ارتباطی جدید باشــد کــه در آن 
پیشنهادها، قبل از رسیدن به میز اصلی مذاکره 

از فیلتر یک میانجی منطقه‌ای عبور می کنند.
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گفتار

گروه سیاسی: محمد عطریان فر، عضو شورای مرکزی و 
معاون سیاسی دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی ایران، 
در تحلیلی درباره نســبت میان امنیت ملی، آزادی نقد و 
ضرورت حفظ وحدت اجتماعی بر این نکته تأکید دارد 
که انسجام ملی نه با برخوردهای شتاب‌زده و امنیتی بلکه 
از مسیر اعتماد عمومی، شفافیت و مشارکت شهروندان 
شکل می گیرد. او معتقد است در شرایط بحرانی، به‌ویژه 
در وضعیت های جنگی و تنش های سیاســی، مهم‌ترین 
وظیفه حاکمیت آن اســت کــه میان نقد دلســوزانه و 
اقدامات ســازمان یافته برای تخریب وحدت ملی، مرز 
روشنی ترســیم کند؛ چراکه هرگونه خلط میان این دو، 
به جای تقویت اقتدار ملی، به تضعیف سرمایه اجتماعی 

منجر خواهد شد.
عطریان فر در گفت‌وگو با ایســنا با اشاره به رفتارهایی 
کــه می توانند به تعمیق شــکاف های اجتماعی، افزایش 
ناامیدی عمومی یــا هم‌صدایی بــا روایت های خصمانه 
منجر شــوند، اظهار کــرد: »این موضوع از حساســیت 
بالایی برخوردار اســت؛ چراکه از یک ســو حفظ امنیت 
روانی و انسجام ملی ضرورت دارد. از سوی دیگر، جامعه 
بــدون امکان نقد و گفت‌وگوی آزاد به ســمت انباشــت 
نارضایتی هــای خاموش ســوق پیدا می کنــد؛ بر همین 
اســاس در هر نوع مواجهه با صاحبــان تریبون باید میان 
نقد دلسوزانه و عمل سازمان یافته با هدف تخریب وحدت 

ملی تفکیک قائل شد«.
عضو شــورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران 
با اشاره به شرایط خاص کشــور در موقعیت های بحرانی 
و جنگی تصریح کرد: »طبیعی اســت که قانون در چنین 
شرایطی نسبت به همکاری مســتقیم با دشمن، تشویش 
عامدانه اذهان عمومی یا تحریک به خشونت، حساسیت 
بیشــتری نشــان دهد؛ اما اگر دایره برخوردهــا به گونه‌ای 
تعریف شــود که هر صدای متفاوتی ذیــل »بازی در زمین 
دشــمن« قرار گیرد، نتیجه‌ای معکوس بــه همراه خواهد 
داشــت. اقتدار پایدار تنها با ابزار قضایی حاصل نمی شود 

بلکه نیازمند سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی است«.
عطریان فر در تشــریح اصــول مواجهه بــا منتقدان، 
نخســتین اصل را مرزبندی شــفاف میان انتقــاد و اقدام 
تخریبی دانست و گفت: »نخستین اصل، مرزبندی روشن 
میان انتقاد و اقدام تخریبی اســت. نقد حتی اگر تند و تلخ 
باشــد الزاماًً نباید هم سنگ خیانت تلقی شود؛ مگر آنکه با 
دروغ پراکنی عامدانه، تحریک به آشوب یا همکاری آشکار 

با جریان های معاند همراه باشد«.
معاون سیاســی دبیرکل حزب کارگزاران ســازندگی، 
اصــل دوم را تقدم روشــنگری و اقناع افــکار عمومی بر 
برخوردهــای امنیتی عنوان کرد و در این‌ باره گفت: »اصل 
دوم، تقدم روشــنگری و رجحــان پاســخ اقناع کننده بر 
برخورد امنیتی است. بســیاری از التهاب های اجتماعی 
با گفت‌وگوی صریح، مناظره، شــفافیت رسانه‌ای و پاسخ 
مستدل فروکش می کند، درحالی‌ که برخوردهای شتاب‌زده 

گاه به قهرمان سازی رسانه‌ای کاذب منجر می شود«.
او همچنین تأکید کرد که اگر برخورد قضایی ضرورت 
پیدا کند، ایــن روند باید کاملًاً قانونی، شــفاف و فارغ از 
گرایش های سیاســی انجام شــود. به گفتــه عطریان فر، 
»برخوردهای قضایی این‌چنینی باید فارغ از سلیقه سیاسی 
صورت گیرد؛ به گونه‌ای که افکار عمومی احســاس نکند، 
قانون صرفــاًً علیه یک جنــاح یا دیدگاه خــاص اعمال 
می شود. عدالت زمانی به آرامش جامعه منجر خواهد شد 

که بی طرفی آن به‌وضوح دیده شود«.
عطریان فــر در پایان، حفظ وحدت ملی را وابســته به 
گسترش حس تعلق عمومی دانست و تصریح کرد: »تحقق 
این هدف مســتلزم آن است که همه دلسوزان کشور، حتی 
منتقدان، احســاس کنند در دایره »خــودی« قرار دارند. 
جامعــه‌ای که در آن امکان نقد مســئولانه باقی بماند، در 
برابر دشمن بیرونی نیز مقاوم تر خواهد بود؛ چراکه انسجام 

حقیقی از دل اعتماد و مشارکت می‌روید«.

اعتماد یا حذف صداها؟
عطریان فر: جامعه ای که امکان نقد مسئولانه را 

حفظ کند، در برابر دشمن مقاوم تر می شود

چین و پاکستان در یک شبکه ژئوپلیتیک جدید
اهمیت این تحرکات زمانی بیشــتر می شــود که آنها را در کنار 
مأموریت جدیــد قالیباف در پرونده چین قرار دهیم. چین همچنان 
محور اصلی سیاســت خارجی ایران در حوزه اقتصادی و راهبردی 
اســت اما در کنار آن پاکستان نیز به عنوان حلقه ارتباطی میان شرق 
و غرب، جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده است. اسلام آباد از یک سو روابط 
نزدیک با پکن دارد و از سوی دیگر کانال های ارتباطی خود با آمریکا 
را حفظ کرده اســت. همین موقعیت، آن را به بازیگری تبدیل کرده 
که می تواند در شــکل‌دهی به یک شبکه غیرمســتقیم دیپلماتیک 
نقش آفرین باشد؛ شــبکه‌ای که در آن چین، پاکستان و کانال های 

غیرمستقیم ایران-آمریکا به طور موازی در حال فعالیت هستند.
در کنــار این تحولات، انتصاب قالیباف به عنــوان نماینده ویژه 
ایران در امــور چین یک تغییر مهم در ســطح مدیریت پرونده های 
کلان سیاســت خارجی کشور محسوب می شــود. توافق ۲۵ ساله 
ایران و چین، که سال هاســت در فضای سیاسی و اقتصادی درباره 
آن بحث می شود اکنون وارد مرحله‌ای شده که نیاز به اجرای جدی تر 

و هماهنگی بیشتر دارد.
براســاس گزارش های منتشرشــده، این ســمت با پیشــنهاد 
رئیس‌جمهــور و تأیید رهبر انقلاب به او محول شــده و نســبت به 
ســاختارهای قبلی، اختیــارات گســترده تری دارد. تفاوت اصلی 
اینجاســت که در مدل جدید، ایــن مأموریت ماهیت فرابخشــی 
دارد؛ یعنی قالیباف فقط نماینده یک نهاد یا قوه نیســت بلکه نقش 
هماهنگ کننــده میان چند ســاختار مختلف را برعهــده دارد. این 
تغییر نشان می‌دهد که پرونده چین از سطح یک همکاری معمولی 
اقتصادی فراتر رفته و به یک محور راهبردی در سیاســت خارجی 
ایران تبدیل شــده است. در چنین شــرایطی، نقش قالیباف بیشتر 
شــبیه یک مدیر هماهنگ کننده کلان است تا یک مجری ساده. او 
باید موانع نهادی را کاهش دهد، ســرعت تصمیم گیری را بالا ببرد 
همچنین پروژه های مشــترک با چین را از حالت کاغذی به مرحله 
اجرا برســاند. اما اهمیت این ســمت زمانی بیشتر می‌شود که آن را 
در ادامه یــک روند ببینیم؛ روندی که طی آن قالیباف پیش تر نیز در 
جایــگاه رئیس تیم مذاکره‌کننده قرار گرفتــه بود و این حکم دومین 

مأموریت مهم او در ساختار جدید تلقی می شود.

اما اهمیت سیاســی ایــن انتصاب تنها در ســطح چین متوقف 
نمی شود. در فضای تحلیل سیاسی این احتمال مطرح شده که این 
حکم می تواند در چارچوب گسترده تر مذاکرات غیرمستقیم با آمریکا 
نیز معنا پیدا کند. به این دلیل که چین در معادلات بین‌المللی صرفاًً 
یک شــریک اقتصادی نیســت بلکه یک اهرم ژئوپلیتیک مهم در 
تعاملات ایران با غرب محسوب می شود. در این نگاه، هرچه روابط 
ایران و چین ساختاری تر و اجرایی تر شود، قدرت چانه‌زنی ایران در 

سایر پرونده های بین‌المللی نیز افزایش می یابد.
این تحلیل زمانی حســاس تر می شود که به ســفر اخیر دونالد 
ترامپ به چین نیز اشاره می شود. در برخی گمانه‌زنی های رسانه‌ای و 
تحلیلی این احتمال مطرح شده که در حاشیه این سفر، موضوعات 
حساســی مانند جابه جایی یا انتقال بخشی از اورانیوم غنی شده نیز 
مورد بحث های غیررســمی قرار گرفته باشــد؛ هرچند هنوز تأیید 
رســمی برای چنین ادعاهایی وجود ندارد. بــا این‌ حال، در همین 
فضــای تحلیلی، برخی معتقدند افزایش نقــش قالیباف در پرونده 
چین می تواند در همین چارچوب قابل بررسی باشد؛ یعنی مدیریت 
همزمان یک پرونده راهبردی در شرق و استفاده از آن به عنوان ابزار 

چانه‌زنی در تعاملات پیچیده تر بین‌المللی.

چین؛ از شریک اقتصادی تا اهرم سیاسی
اگر ایــن تحولات را کنار هم بگذاریم یــک تصویر پیچیده تر از 
سیاســت خارجی ایران شــکل می گیرد؛ تصویری که در آن، چین 
به عنوان یک قدرت بزرگ اقتصادی و سیاســی و پاکستان به عنوان 
یک واســطه منطقه‌ای در کنار هم بخشــی از یک شبکه ارتباطی 

پیچیده را تشکیل می‌دهند.
در این معادله، چین تنها یک شــریک تجاری نیست. جایگاه 
پکن در ساختار قدرت جهانی و نقش آن به عنوان یکی از قدرت های 
اصلــی و عضو دائم شــورای امنیت این کشــور را بــه یک بازیگر 
ژئوپلیتیک تعیین کننده تبدیل کرده اســت. به همین دلیل هم روابط 
ایران و چین فقط در سطح همکاری اقتصادی قابل تعریف نیست 
بلکه بخشی از موازنه قدرت در سطح بین‌المللی و رقابت های کلان 
جهانی محســوب می شود. برخی تحلیلگران معتقدند که همزمانی 
تمرکز بر پرونده چین و فعال شــدن میانجی گری پاکستان می تواند، 

نشــان‌دهنده تلاش برای مدیریت تنش های منطقه‌ای از مسیرهای 
غیرمستقیم باشــد. در این چارچوب، حتی بدون مذاکرات رسمی 
میان ایــران و آمریکا، امکان شــکل گیری توافق هــای محدود یا 
مرحله‌ای در حوزه هایی مانند کاهش تنش‌های منطقه‌ای یا مدیریت 
بحران وجود دارد. در این مدل به جای یک مسیر مستقیم و پرتنش 
میان ایران و آمریکا، چند مسیر موازی شکل می گیرد. این ساختار 
اگرچه پیچیده اســت اما در شــرایط بی‌اعتمادی سیاسی می تواند، 

عملی تر از مذاکرات مستقیم باشد.

از اقتصاد تا سیاست و سناریوهای آینده
در بعد اقتصادی نیز اجرای کامــل توافق ایران و چین می تواند 
یکی از بزرگ ترین پروژه های توســعه‌ای کشــور در سال های آینده 
باشد. حوزه هایی مثل توسعه بنادر، حمل‌ونقل ریلی، سرمایه گذاری 
در انــرژی و بهره بــرداری از معادن، در صورت اجــرای کامل این 
توافق، می توانند ساختار اقتصادی کشور را تغییر دهند. اما این مسیر 
ساده نیســت. اجرای چنین پروژه هایی نیازمند ثبات تصمیم گیری، 
هماهنگــی نهادی و کاهــش اختلافات داخلی اســت. بدون این 
عوامل حتی بزرگ ترین توافقات هم ممکن اســت در مرحله اجرا با 
کندی یا توقف مواجه شــوند. در بعد سیاسی هم ترکیب مأموریت 
چین با نقش احتمالی پاکســتان در میانجی گری نشان‌دهنده ورود 
ایران به مرحله‌ای پیچیده تر از دیپلماسی منطقه‌ای است. مرحله‌ای 
که در آن اقتصاد، سیاست و امنیت به هم گره خورده‌اند و هر تصمیم 

در یک حوزه می تواند بر حوزه های دیگر اثر بگذارد.
در برخی تحلیل ها نیز حتی این فرض مطرح می شود که تقویت 
روابط ایران با شــرق می تواند به صورت غیرمســتقیم در مذاکرات 
احتمالی با غرب نقش داشــته باشد؛ اما این موضوع هنوز در سطح 
تحلیل و گمانه‌زنی است و هیچ تأیید رسمی ندارد. در نهایت آنچه از 
مجموع این تحولات دیده می شود، حرکت آرام اما پیوسته سیاست 
خارجی ایران به ســمت یک مدل چندلایه اســت. مدلی که در آن 
بازیگران مختلف منطقه‌ای و جهانی در کنار هم قرار می گیرند و هر 
کدام بخشی از معادله را شکل می‌دهند. موفقیت این مدل اما وابسته 
به شرایط منطقه‌ای، اراده سیاسی طرف ها و میزان هماهنگی داخلی 

است.

ادامه تیتر یک

افزایش اختیاراتافزایش اختیارات

گروه سیاســی: پس از هفته‌ها وقفه و محدود شــدن جلســات 
مجلــس به‌دلیل شــرایط جنگی، روز گذشــته دومین نشســت 
غیرعلنی و برخط مجلس در سال ۱۴۰۵ با حضور احمد میدری، 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شــد؛ نشستی که با توجه 
به سابقه اختلاف نظرها میان مجلس و وزارت کار قابل پیش بینی 
بود که محور اصلی آن به انتقاد از وضعیت معیشت مردم، کالابرگ 
الکترونیک و بیمه بیکاری اختصاص پیدا کند. در این نشســت، 
هم آمارهای ارائه  شــده از ســوی وزارتخانه زیر سوال رفت و هم 
وعده های دولت درباره حمایت از اقشار کم‌درآمد با چالش جدی 

نمایندگان روبه‌رو شد.
عباس گودرزی، ســخنگوی هیأت‌رئیسه مجلس، در تشریح 
جزئیات این نشســت به خبرنگاران گفت: »جلســه دوم صحن 
مجلس در ســال ۱۴۰۵ با حضور ۱۱ عضو هیأت‌رئیسه، ۶ نماینده 
کمیســیون اجتماعی، نمایندگان مرتبط و ۲۰۹ نماینده به صورت 
آنلاین برگزار شــد«. به گفته او در این نشســت آخرین وضعیت 
اجرای کالابرگ و مقابله با بیکاری ناشــی از آســیب واحدهای 
تولیدی بررســی شــد و چند نماینده دیدگاه هــای خود را مطرح 
کردند. همچنین وزیر کار، گزارشی از وضعیت معیشت و اقدامات 

حمایتی ازجمله کالابرگ ارائه داد.
اما روایت احمد نادری، عضو هیأت‌رئیســه مجلس، تصویر 
شفاف تری از فضای جلســه ارائه داد؛ او تأکید کرد که نمایندگان 
از توضیحات وزیر رضایت نداشــتند و گفت: »آمارهای ارائه شده 
از سوی وزارت تعاون عمدتاًً به‌روز و راضی کننده نبود و نمایندگان 
از عملکــرد این وزارتخانه گلایه داشــتند«. نادری بخش مهمی 
از انتقــادات را متوجه طرح کالابرگ دانســت و گفت: »با وجود 
وعده های مکرر دولت و حتی شخص وزیر رفاه برای افزایش مبلغ 
کالابرگ متناسب با رشد قیمت کالاهای اساسی، تاکنون اقدامی 
صورت نگرفته است؛ این موضوع نشانه خلف‌وعده آشکار نسبت 
به مردم و اقشار کم‌درآمد است«. او همچنین از انتقاد نمایندگان 
نســبت به متناسب سازی حقوق بازنشســتگان و تعدیل گسترده 
نیروها در شــرکت های زیرمجموعــه وزارت کار به عنوان یکی از 

محورهای اصلی اعتراض در صحن خبر داد.
علیرضا ســلیمی، دیگر عضو هیأت‌رئیســه مجلس شورای 
اسلامی نیز در گفت‌وگو با آوش درباره جزئیات این جلســه گفت 
که این جلسه نسبت به جلسه قبل بهتر بود و بسیاری از مشکلات 
فنی برطرف شــد به‌طوری‌ که تعداد حاضران به ۲۲۶ نفر رسید. او 
افــزود که برخی نمایندگان به دلیل ضعف اینترنت یا قطع ارتباط، 
نتوانستند کامل متصل شــوند اما به طور کلی وضعیت فنی رو به 
بهبود است. سلیمی درباره بیمه بیکاری نیز گفت که ۳۰۰ هزار نفر 
ثبت نام کرده‌اند که برای ۱۵۰ هزار نفر پرداخت انجام شــده و بقیه 
در مرحله بررسی و راستی‌آزمایی هستند. این آمار در امتداد همان 
نگرانی هایی مطرح شد که پیش تر درباره وضعیت معیشت، تعدیل 
نیروها و فشار اقتصادی بر خانوارها در جلسه مجلس بیان شده 

بود. او درباره کالابرگ هــم تأکید کرد: »تعهد دولت این نبود که 
فقط عدد ریالی ثابت بماند؛ قرار بود مقدار کالا و کالری دریافتی 
خانوار حفظ شود. وقتی برخی کالاهای اساسی تا ‌۶۰ درصد گران 

شده‌اند، دولت باید متناسب با آن حمایت را افزایش دهد«.
در مجموع، خروجی این نشســت نشان می‌دهد، مجلس در 
مواجهه با وزارت کار از ســطح پرســش های معمول فراتر رفته و 
وارد مرحله مطالبه گری مســتقیم درباره اثر واقعی سیاست های 
حمایتی شــده اســت. مجلس حالا صریح تر از گذشته از دولت 
می خواهد که نگذارد، ســفره خانوارها کوچک تر شــود و در این 
راستا خواهان به‌روزرســانی حمایت های معیشتی از کالابرگ تا 
بیمه بیکاری و حقوق بازنشســتگان، متناسب با واقعیت تورم و 

فشار اقتصادی است.

جزئیات دومین جلسه غیرعلنی برخط مجلس با حضور وزیر کار

کالابرگ در کانون انتقاد
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گروه بین‌الملل: وضعیت سیاسی بریتانیا در ماه های اخیر بار دیگر وارد 
مرحله‌ای پرتنش شده و این  بار تمرکز اصلی بحران بر نخست‌وزیر این 
کشــور، کی یر استارمر قرار گرفته است. به نوشته دیلی میل، استارمر 
در محافل خصوصی به برخی از نزدیکان خود گفته اســت که قصد 
دارد از مقام نخست‌وزیری کناره گیری کند و برای خروج تدریجی از 
خیابان داونینگ یک »برنامه زمانی منظم« تدوین خواهد کرد هرچند 
هنوز زمان دقیق این تصمیم مشــخص نیست. با این  حال، متحدان 
ارشد او توصیه کرده‌اند که اعلام رسمی چنین تصمیمی تا روشن شدن 
نتایج نظرسنجی ها و داده های میدانی انتخابات میان‌دوره‌ای پیش از 
رأی‌گیری ۱۸ ژوئن به تعویق بیفتد. در عین‌ حال، استارمر در مواضع 
عمومی همچنان چهره‌ای مقاوم و مصمم از خود نشان می‌دهد، امری 
که تناقض آشــکار میان فضای درونی حزب و ظاهر رسمی دولت را 

برجسته می کند.
این وضعیت در چارچوب یک واقعیت بزرگ تر قابل درک است: 
نخست‌وزیری در بریتانیا در سال های اخیر به مقامی به‌شدت بی ثبات 
تبدیل شده اســت؛ به گونه‌ای که حتی رهبرانی با پیروزی های قاطع 
انتخاباتی نیز نتوانســته‌اند، جایگاه خود را برای مدت طولانی حفظ 
کنند. پیروزی قاطع کی‌یر اســتارمر در انتخابــات ۲۰۲۴ و به قدرت 
رسیدن حزب کارگر اکنون تنها دو سال بعد زیر سایه بحران مشروعیت 

و کاهش شــدید محبوبیت قرار گرفته است. نقطه عطف این سقوط، 
نتایج ضعیــف انتخابات محلی اخیر بود. جایی  کــه رأی‌دهندگان با 
شدت قابل توجهی حزب کارگر را تنبیه کردند و بخشی از آرای خود را 
به سمت جریان های رقیب ازجمله حزب اصلاحات بریتانیا همچنین 

حزب سبز سوق دادند.
این تغییر جهت سیاســی صرفاًً یک نوســان انتخاباتی نبود بلکه 
نشــانه‌ای از فرســایش عمیق اعتماد عمومی به دولت تلقی شــد. 
مجموعه‌ای از تصمیمات بحث برانگیز، از جمله حذف کمک هزینه 
سوخت زمستانی برای بخش بزرگی از بازنشستگان و تغییر سیاست ها 
دربــاره مالیات بر ارث دارایی های کشــاورزی، بخش‌هایی از پایگاه 
ســنتی حزب کارگر را از دولت دور کرد. همزمان رسوایی های مرتبط 
با پذیرش هدایا و امتیازات از ســوی برخــی حامیان مالی همچنین 
انتقادها نسبت به انتصابات سیاســی جنجالی، تصویر تکنوکرات و 
کنترل‌ شــده اســتارمر را تضعیف کرد. ازجمله این انتصابات می توان 
به پیتر مندلسون سفیر بریتانیا در واشــنگتن اشاره کرد که ارتباطش 
با جفری اپســتین، او را به چهره‌ای بحث برانگیز تبدیل و حزب را با 

شکاف هایی روبه‌رو کرد.
اســتعفای برخی وزرای کلیدی ازجمله وس اســتریتینگ، وزیر 
بهداشــت که دولــت را به فقدان چشــم‌انداز و رهبــری مؤثر متهم 

کردند، ضربه‌ای جدی به انســجام داخلی دولت وارد کرد. در نتیجه 
جایگاه اســتارمر در میان نمایندگان حــزب کارگر از یک رهبر پیروز 
به یک چهره پرریســک انتخاباتی تغییر یافت؛ فردی که بسیاری از 
اعضای حزب، او را نه یک دارایی سیاســی بلکه عاملی برای تهدید 
آینده انتخاباتــی حزب می‌دانند. این رونــد را می توان در کنار تجربه 
نخست‌وزیران پیشــین نیز تحلیل کرد. ریشی ســوناک در شرایطی 
قدرت را به‌دســت گرفت که حزب محافظه کار پس از سال ها حضور 
در قدرت دچار فرســودگی شدید و بحران های درونی شده بود. پیش 
از او، لیــز تراس تنها ۴۵ روز در قدرت مانــد و یکی از کوتاه ترین و 
پرتنش ترین دوره های نخســت‌وزیری در تاریــخ مدرن بریتانیا را رقم 
زد. بحران مالی ناشی از سیاست های اقتصادی او، اعتماد بازارها را 

به شدت متزلزل کرد. پیش از تراس نیز ترزا می درگیر بن‌بست سیاسی 
برگزیت شــد؛ بحرانی که پس از همه پرســی ۲۰۱۶ شکل گرفت و در 
نهایت او را وادار به اســتعفا کرد، پس از آنکــه انتخابات زودهنگام 
۲۰۱۷ اکثریــت پارلمانی حزب محافظــه کار را از بین برد.در مجموع 
اگر تجربه اســتارمر، سوناک، تراس و می در کنار یکدیگر قرار گیرد، 
تصویری روشن از تحول ساختاری در سیاست بریتانیا شکل می گیرد. 
نخست‌وزیران بیش از گذشته نه در میدان انتخابات عمومی بلکه در 
درون حزب خود و تحت فشــار نمایندگان و افکار عمومی ســقوط 
می کنند. این روند نشــان می‌دهد که در نظام سیاسی امروز بریتانیا، 
ثبات رهبری به طور فزاینده‌ای شکننده شــده و فاصله میان پیروزی 

انتخاباتی و بحران سیاسی به طرز چشمگیری کاهش یافته است.

سیاسی آشفته  وضعیت 
نخست وزیر انگلیس در آستانه استعفا قرار گرفت

در پی افشاگری روزنامه وال‌اســتریت ژورنال درباره 
وجود یک پایگاه نظامی مخفی اســرائیل در غرب عراق 
روزنامه نیویورک تایمز نوشته در سوم مارس یک وانت بار 
متعلق به یک چوپان عشایر به‌نام »عوض الشمری« ۲۹ 
ساله که از شهر النخیب به سمت اردوگاه عشایری بدونین 
در بیابان غرب عراق در حرکت بود، گلوله باران و متوقف 
شد. سه شاهد از این اردوگاه اعلام کردند که یک بالگرد 
این وانت بار را تعقیب و بارها به ســمت آن شــلیک کرده 
اســت؛ حادثه‌ای که در نهایت منجر به کشف دو پایگاه 

نظامی اسرائیلی در خاک عراق شد.
روزنامــه نیویورک تایمــز در گزارشــی از وجود یک 
پایگاه نظامی دیگر تحت اســتفاده اسرائیل در این منطقه 
پرده برداشــته و نوشت: در فاصله زمانی میان شروع سفر 
مرگبار و پایان وحشتناک آن عوض الشمری با فرماندهی 
نظامی منطقه‌ای عراق تماس گرفته بود تا وجود سربازان، 
هلیکوپترها و چادرهایی که در اطراف یک باند فرود جمع 
شده بودند را گزارش دهد. به گفته مقامات ارشد عراقی و 
منطقه‌ای، اسرائیل از آن پایگاه برای پشتیبانی از عملیات 

نظامی خود علیه ایران استفاده می کرد.
مقامات عراقی به نیویورک تایمز گفتند که یک پایگاه 

افشا‌نشده دیگر نیز در بیابان غرب عراق وجود دارد.
مقامــات امنیتی منطقه‌ای گفتند، پایگاهی که چوپان 
۲۹ ساله با آن مواجه شد پیش از جنگ آمریکا و اسرائیل 
علیه ایران وجود داشته و طی جنگ ‌۱۲ روزه علیه تهران در 

ژوئن ۲۰۲۵ نیز مورد استفاده قرار گرفته است.
دو مقــام امنیتی عراق نیز گفتند هم در جنگ ‌۱۲ روزه 
و هــم در جنگ اخیر واشــنگتن عــراق را مجبور کرد، 
رادارهای خود را برای محافظت از هواپیماهای آمریکایی 
خاموش کند و در نتیجه بغداد برای شناسایی فعالیت های 

خصمانه بیشتر به نیروهای آمریکایی متکی شود.
به ادعای نیویورک تایمــز، این پایگاه برای کوتاه کردن 
مســافتی ساخته شد که هواپیماهای اســرائیل باید برای 
رســیدن به ایران طی می کردند. هدف از آن فقط حضور 

موقت برای کمک به عملیات های نظامی بود.

داستان حضور اسرائی در عراقل
یک پایگاه دیگر هم کشف شد

خاورمیانهآمریکا

بازگشــت ناو هواپیمابر »یو‌اس‌اس جرالد آر. فــورد« به پایگاه 
نورفــک در ویرجینیا فقط پایان یــک مأموریت دریایی طولانی 
نبود؛ این بازگشت در واقع نقطه پایانی بر یکی از فرسایشی ترین 
و پرتنش تریــن عملیات‌های دریایی آمریــکا در دهه‌های اخیر 
محسوب می شــود. بزرگ ترین ناو هواپیمابر جهان پس از ۳۲۶ 
روز حضور مداوم در دریا، صبح شــنبه ۲۶ اردیبهشــت درحالی 
به خانه بازگشــت که پشت  سر خود مجموعه‌ای از عملیات های 
کم سابقه، درگیری های مســتقیم نظامی با ایران، مأموریت های 
ویژه در دریای کارائیب همچنیــن رکوردی تاریخی برای نیروی 

دریایی ایالات متحده برجای گذاشت؛ 
رکوردی که از زمان جنگ ویتنام تاکنون 
برای هیچ ناو هواپیمابر آمریکایی ثبت 

نشده بود.
ناو »جرالد فورد« زمانی بندر ویرجینیا 
را تــرک کرد که قرار بود یک اســتقرار 
نســبتاًً متعارف را پشت‌ ســر بگذارد؛ 
الگوی ســنتی  مطابق  کــه  مأموریتی 
نیــروی دریایی آمریــکا باید حدود 6 
تا 7 ماه طول می‌کشــید. اما تحولات 
بحران هــای  تشــدید  ژئوپلیتیکــی، 
منطقــه‌ای و ورود واشــنگتن به چند 
جبهه همزمــان، این مأموریــت را به 
حضوری تقریباًً یک‌ ساله در دریا تبدیل 
کرد؛ حضوری که نه تنها خدمه ناو بلکه 
ساختار فنی پیشرفته ترین ناو هواپیمابر 

جهان را نیز تحت فشار بی سابقه قرار داد.
این ناو ابتدا راهی دریای مدیترانه شد اما تنها چند ماه بعد مسیر 
خود را به ســمت دریــای کارائیب تغییر داد؛ جایــی ‌که آمریکا 
بزرگ تریــن آرایش دریایی چند دهه اخیر خود را برای فشــار بر 
دولت ونزوئلا ســازماندهی کرده بود. »جرالد فورد« در عملیات 
بازداشــت نیکلاس مادورو نیز مشــارکت داشــت سپس با بالا 
گرفتن تنش‌ها میان واشــنگتن و تهــران، مأموریت دیگری به آن 
واگذار شد؛ مأموریتی که ناو را از مدیترانه، از طریق کانال سوئز، 

به دریای سرخ و قلب بحران خاورمیانه رساند.
در جریــان جنگ با ایران، »فورد« به یکــی از اصلی‌ترین مراکز 
فرماندهی عملیات های آمریکا تبدیل شــد. طبق بیانیه وزارت 

نیروی دریایی آمریکا، هواگردهای مســتقر روی این ناو بیش از 
۱۷۰۰ پــرواز رزمی انجام دادند و ناوگروه همراه آن ۱۲۵ شــناور 
ایرانــی را هدف قــرار داد. همچنین بیش از ۲۰۰ موشــک کروز 
تاماهاوک از این گروه رزمی به ســمت اهدافــی در داخل ایران 
شلیک شد؛ آماری که نشــان می‌دهد »جرالد فورد« صرفاًً یک 
ابزار بازدارندگی نبود بلکه مستقیماًً در قلب عملیات های تهاجمی 

آمریکا قرار داشت.
همین نقش گســترده رزمی باعث شد، سرپرست وزارت نیروی 
دریایی آمریکا به خدمه این نــاو و نیروهای گروه رزمی دوازده، 
نشــان »اســتناد واحد ریاســت جمهوری« اعطا کند؛ یکی از 
مهم ترین نشــان های افتخــار نظامی بــرای یگان های عملیاتی 
آمریکا. پیت هگست، وزیر جنگ ایالات متحده، هنگام استقبال 
از خدمــه ناو در نورفک، این مأموریت را »تاریخ ســاز« توصیف 

کرد و گفت آنها نــه فقط یک عملیات بلکه فصلی مهم از تاریخ 
نیروی دریایی آمریکا را رقم زده‌اند. اما پشت این نمایش قدرت، 
واقعیتی فرســاینده قرار داشت؛ واقعیتی که به تدریج فرماندهان 
آمریکایی را به این جمع بندی رســاند کــه ادامه حضور »جرالد 
فورد« در منطقه، می تواند به بهای از دســت ‌رفتن آمادگی رزمی 
بلندمدت نیروی دریایی تمام شود. استقرار طولانی مدت این ناو 
فشار شدیدی بر سامانه های فنی آن وارد کرد. گزارش ها از بروز 
خرابی های مکرر در بخش های مختلف ناو حکایت داشــت؛ از 
اختلال در ســامانه های خدماتی گرفته تا وقوع آتش ســوزی در 
بخش رختشــوی خانه که ناو را مجبور کرد برای انجام تعمیرات 

اضطراری موقت در یونان توقف کند.

بازگشت غول به آشیانهبازگشت غول به آشیانه
ناو هواپیمابر جرالد فورد به آمریکا بازگشت

ابوالفضل خدایی

گروه بین‌الملل

بررسی تحولات جهان افق

فرسایش تجهیزات تا حدی جدی شد که مقام های نیروی دریایی 
آمریکا هشدار دادند هر ماه تمدید اضافه مأموریت حدود 6 درصد 
به حجم تعمیرات مورد نیاز ناو می‌افزاید. این مسأله برای ناوی که 
ساخت آن بیش از ۱۳ میلیارد دلار هزینه داشته، تنها یک مشکل 
فنی ساده نیست بلکه به معنای تهدید آمادگی عملیاتی مهم ترین 
دارایی دریایی آمریکا ســت. اکنون »جرالد فورد« باید وارد یک 
دوره طولانی تعمیرات تخصصی شــود؛ تعمیراتــی که فقط در 

تأسیسات ویژه داخل آمریکا قابل انجام است.
در کنار مشکلات فنی، بحران انسانی نیز به یکی از عوامل اصلی 
پایان مأموریت تبدیل شــد. حدود پنج هزار ملوان و افسر حاضر 
در این ناو نزدیک به یک ســال در شرایط عملیاتی مداوم زندگی 
کردند؛ شــرایطی که به تدریج کیفیت زندگی روی ناو را به شدت 
تحت تأثیــر قرار داد. خرابی ســامانه های فاضلاب، مشــکلات 
خدماتی، فشار روانی ناشی از تمدیدهای مکرر مأموریت و نبود 
چشم‌انداز روشن برای بازگشــت، نارضایتی فزاینده‌ای در میان 
خدمــه ایجاد کرده بود. حتی برخــی گزارش ها حاکی از نگرانی 
جدی فرماندهــان آمریکایی درباره تأثیر ایــن وضعیت بر روند 

جذب و حفظ نیروهای متخصص نیروی دریایی بود.
در واقع، بازگشــت »جرالــد فورد« بیش از آنکــه یک تصمیم 
صرفاًً نظامی باشــد، نتیجه تلاقی چند 
بحران همزمان بود؛ بحران فرســایش 
تجهیزات، خســتگی نیروی انسانی و 
تغییر محاسبات راهبردی واشنگتن در 
خاورمیانه. آمریکا این نــاو را در اوج 
برای نمایش حداکثری قدرت  تنش ها 
و ایجاد بازدارندگی به منطقه فرســتاده 
بود اما اکنون شرایط منطقه‌ای تا حدی 
مذاکرات شکننده  اســت.  کرده  تغییر 
آتش بس، کاهش نسبی سطح درگیری 
واشــنگتن  تلاش  همچنین  مســتقیم 
برای دور شــدن از الگوی استقرارهای 
ثابت و پرهزینه باعث شده، پنتاگون به 
سمت نوعی »انعطاف پذیری راهبردی« 
حرکــت کند؛ دکترین جدیــدی که بر 
جابه‌جایی ســریع نیروهــا و پرهیز از 

فرسایش بلندمدت ناوگان تأکید دارد.
به همین دلیل، خروج بزرگ ترین ناو جنگی جهان از خاورمیانه 
را نمی توان نشانه عقب نشینی آمریکا دانست. واشنگتن همچنان 
حضور گسترده نظامی خود را در منطقه حفظ کرده اما بازگشت 
»جرالد فورد« نشان داد حتی قدرتمندترین نیروی دریایی جهان 
نیز در برابر جنگ های فرسایشی و اســتقرارهای طولانی مدت 
با محدودیت های جدی روبه‌رو ســت. این بازگشت در حقیقت 
نوعی بازتنظیم اجباری برای حفظ توان رزمی آینده ناوگان آمریکا 
بود؛ اقدامی که هم پیام خســتگی را در خود دارد و هم نشانه‌ای 
از تلاش برای بازسازی قدرت پیش از ورود به بحران های بعدی 

جهان است.
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دکتــر محمدرضا شــفیعی کدکنی صبح شــنبه، ۲۶ اردیبهشــت در مرکز 
دایرة‌المعارف بزرگ اسلامی حضور یافت و با کاظم موسوی بجنوردی، رئیس 
این مرکز دیدار و گفت‌وگو کرد. در این جلســه موسوی بجنوردی دربارۀ روند 
پیشرفت دانش نامه هایی که در مرکز دایرة‌المعارف بزرگ اسلامی در حال تهیه  
و تدوین اســت، توضیحاتی داد و گفت: »بیش از یک دهه اســت ریالی از 
دولت بودجه‌ نگرفته‌ایم اما با تمام مصائب و مســائل کوشیده‌ایم و چراغ این 
مؤسســه را روشن نگه‌داشته‌ایم.« شفیعی کدکنی نیز با تمجید از عملکرد این 
مرکز گفت: »دایرة‌المعارف بزرگ اسلامی کار بســیار عظیمی اســت که اگر 
بخواهم دربارۀ آن صحبت کنم، خود کتابی می شود؛ کار شما واقعاًً برای ایران 

ارزشمند است.« 
او در ادامه به بیش از ۵۰ ســال سابقۀ رفاقت خود با احمد مسجدجامعی 
اشــاره کرد و احمد مســجدجامعی، قائم مقام مرکز پس از این توصیف با ذکر 
خاطره‌ای گفت: »در دوره‌ای که در دانشــکدۀ ادبیات دانشــگاه تهران درس 
می خواندم، در ســال ۱۳۵۶ نشریۀ دانشجویی با نام »فلق« منتشر می کردیم، 
و استاد برای ما مقاله‌ای با عنوان »ادبیات و اجتماع« نوشت که ترجمه‌ای از 
فصل نهم کتاب »نظریۀ ادبیات« اثر رنه وِِلِِک و اوستن اورِِن بود. این نشریه در 
گنجینۀ اهدایی دکتر شفیعی کدکنی به مرکز دایرةالمعارف بزرگ اسلامی نیست 

و من آن را به مجموعۀ ایشان اهدا می کنم.«

 تدوین و آماده سازی مقالات شفیعی درباره فردوسی
سپس مسعود جعفری جزی، عضو پیوستۀ فرهنگستان زبان و ادب فارسی 
با اشاره به روز پاس‌داشت زبان فارسی و بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی، 
خبر داد که مقالات و یادداشــت های استاد شــفیعی کدکنی دربارۀ فردوسی و 
شــاهنامه با حجم تقریبی ۳۰۰ صفحه در دســت تدوین و آماده ســازی برای 
انتشــار است. در پایان مسجدجامعی خاطره‌ای به مناسبت این روز بیان کرد: 
»در نخســتین سالی که روز فردوسی در تقویم ملی گنجانیده شد، مراسمی در 
تالار وحدت با حضور زنده یاد حســن حبیبی، رئیس وقت فرهنگستان زبان و 
ادب فارسی و بنیان گذار بنیاد ایران شناسی برگزار شد. در این مراسم نسخه‌ای 
از تصاویر شاهنامه که در گذشــته از طریق چاپ سنگی در شبه قاره به چاپ 
رسیده بود، رونمایی شد. هم چنین تعدادی محدود و بسیار نفیس از آن منتشر 
و به برخی از موزه های دنیا فرستاده شد. نیز علی‌رضا قربانی برای نخستین بار 
با ارکســتر اشعاری از شــاهنامه را خواند که آغازش چنین بود: »که ایران چو 

باغی ست خرم بهار/ شکفته همیشه گل کامکار.«
شفیعی کدکنی در این برنامه که همسر ایشان، همایون حاجی خانی، مسعود 
جعفری جزی و محمدرضا شفیعی همراهی‌اش می کردند، از مجموعۀ اهدایی 
خود به کتاب خانۀ مرکز دایرةالمعارف بزرگ اسلامی دیدن کرد. او ضمن تورق 
پایان نامــۀ دکترایش که به راهنمایی پرویز ناتل خانلری، با عنوان »صور خیال 
در شــعر فارسی از آغاز تا پایان قرن پنجم« از آن دفاع کرده بود، گفت: »دیدن 
دوبارۀ این یادداشــت ها و کتاب ها برای من خیلی نشاط آور بود و خاطرات را 

یادآوری کرد.«
این گنجینۀ نفیس و وزین در اردیبهشــت ۱۳۹۰ اهدا شد و تاکنون ۱۱ هزار 
و ۱۹۲ جلد کتاب و نشریه، همراه یادداشت های شخصی و اسناد و مدارک او 
محفوظ، و در قالب یک مجلد در کتاب خانۀ مرکز دایرة‌المعارف بزرگ اسلامی 

ثبت و فهرست شده است.

مقالات شفیعی درباره فردوسیمقالات شفیعی درباره فردوسی
 حضور محمدرضا شفیعی کدکنی

در دایرة المعارف بزرگ اسلامی

کتاب »زندگی نامه فکری محمد مجتهد شبســتری/
 an intellectual biography of Mohammad mojtahed

shabestari« به زبان انگلیسی، توسط انتشارات راتلج در 

سال ۲۰۲۵ منتشر شده است. این کتاب در ۲۹۶ صفحه و 
نوشتۀ کتایون امیرپور است.

به گزارش ایبنا، امیرپور استاد برجسته اسلام شناسی در 
دانشگاه کلن است. کتاب حاضر تحت مجموعۀ مطالعات 
ایرانی )Iranian studies( انتشــار یافته که توسط همایون 
کاتوزیان و محمد توکلی طرقی هدایت و تدوین می شــود. 
این کتاب مروری مفصل بر زندگی و تکوین افکار محمد 
مجتهد شبستری است و سیر تحول او را از کودکی تاکنون 
دنبال می کند. کتاب شــامل 10 فصل اســت که عبارتند 
از: ۱. کودکــی و اوایل جوانی، ۲. آمــوزگاران، ایده‌ها، و 
تأثیرپذیری ها در قم، ۳. در غرب، ۴. بازگشت، انقلاب، 
کناره گیــری، ۵. تبعید درونی، ۶. یک روشــن فکر حوزه 
عمومی، ۷. اعلام شده به عنوان بدعت گذار، ۸. مسکوت 
در ایران، اما شنیده شده در آلمان، ۹. من متهم می‌کنم، ۱۰. 

یک پایان مقدماتی.

 چشم‌اندازی حیاتی
مطالعه این کتاب برای تمامی کســانی که به اندیشه و 
زندگی مجتهد شبســتری علاقه مند هستند، مفید است. 
محســن کدیور دربارۀ آن نوشــته: »کتاب کتایون امیرپور 
دربارۀ محمد مجتهدشبستری، چشم‌اندازی حیاتی دربارۀ 
این چهرۀ تأثیرگذار در بافتار اصلاح طلبی اسلامی در ایران 
پســاانقلابی فراهم می کند. تحلیــل امیرپور، جای خالی 
معناداری را که در فهم تکامل اندیشه روشن فکری در ایران 
وجود دارد پر می کند، به خصوص با تمرکز بر سهم مجتهد 
شبســتری به عنوان متفکری اخلاقی. این گونه از مطالعه 

برای فهم چشــم‌انداز پیچیدۀ گفتمان فکری و مذهبی در 
ایران )و فراتر( اهمیت دارد.«

کتایون امیرپــور در مقدمــه‌ای که بر کتاب نوشــته، 
بحث مهمی دربارۀ سکولاریزاســیون مطرح می کند. در 
نیمۀ قرن بیســتم، این تلقی وجود داشت که دین از حوزۀ 
عمومی رخت برخواهد بســت. در دنیای غرب )و شاید 
دیگر نقــاط دنیا( کاهش گرایش به دیــن به وضوح قابل 
مشــاهده بود و انتظار می‌رفت این کاهش به نحو فزاینده 
ادامــه یابد. چارلز رایت میلــز در ۱۹۵۹ اعلام کرد که دین 
بــه زودی از صحنۀ عمومی محو می شــود. این تلقی در 
دهه های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ رواج گســترده‌ای در دانشــگاه ها 
و رســانه ها یافت و در پژوهش های جامعه شــناختی هم 
تکرار شد. اما بیداری مذهبی در آمریکای لاتین، انقلاب 
اسلامی در ایران، و ظهور جنبش ها و جریان های مذهبی 
در خاورمیانه این تلقی را باطل کرد. برخی جامعه شناسان 
در آستانه قرن بیســت‌و یکم به این نتیجه رسیدند که باید 
در فرضیۀ سکولاریزاســیون تجدیدنظــر کرد و حتی آن را 
گوست  مرده پنداشــت. مارک لیلا، در مقاله‌‎ای به تاریخ آ
۲۰۰۷ با اشــاره به تجربۀ تاریخی ایران، به این نتیجه رسید 
که سکولاریزاسیون یک قاعده نیست، بلکه احتمالًاً یک 
استثنای کمیاب اســت که باید بیش از همیشه ارج نهاده 
شــود. دگرگونی های چند دهه اخیر، سبب شده تا فرضیۀ 

سکولاریزاسیون اصلاح شود.
جوزه کازانووا )jose casanova( با تألیف کتاب »ادیان 
حوزه عمومی در دنیای مدرن« نســخه‌ای اصلاح شده از 
سکولاریزاســیون ارائه کرد؛ او سکولاریزاسیون را به سه 
معنای متفاوت تعبیر کرد: الــف( نظریه‌ای برای تفکیک 
نهادی دولــت، اقتصاد و علم از هنجارهــای دینی، ب( 
نظریه‌ای درباره زوال مســتمر باورها و اعمال دینی که با 

برآمدن مدرنیزاســیون همراه است، و ج( نظریه‌ای دربارۀ 
خصوصی شدن دین که مقدمه‌ای برای سیاست سکولار، 

مدرن و دموکراتیک است.

نومعتزلیان مدافع سکولاریسم تعدیل شده
با قائل شــدن به این تفکیک می توان ادعا کرد که یک 
جامعه از برخی لحاظ ها ممکن است سکولار شود اما از 
لحاظی دیگر نه. امیرپور به برخی نظرســنجی هایی اشاره 
می کند )ازجمله نظرســنجی موسســۀ گالوپ و موسسۀ 
گمان( که بر تحقق برخی وجوه سکولاریزاسیون در ایران 
اشــاره می کنند. در ایران مدت هاست که مطالبه‌ای برای 
سکولاریزاســیون وجود دارد؛ و در پاســخ به این مطالبه 
است که اندیشــمندان به تألیف و نظریه پردازی مشغولند. 
بنابرایــن مؤلف، مجتهد شبســتری را بــا مطالبۀ عظیم 
سکولاریزاســیون در ایران مرتبط می بیند. شبســتری در 
۱۹۳۶ میلادی به دنیا آمده و در مراتب روحانیت شیعه در 
ســطح حجت‌الاسلام است. او بعد از تحصیل مذهبی در 
قم، در دهۀ ۱۹۷۰ میلادی راهی آلمان شــده، جایی که با 
فلسفه هرمنوتیکی و الهیات مسیحی آشنا شده است. بنا 
بر سنت هرمنوتیکی، شبســتری هر فرد مؤمن را به عنوان 
مفســر معتبر وحی می نگرد. او به فردیت و سوبژکتیویته 
مدرن به عنوان فضایی برای دین‌داری شــخصی می نگرد. 
شبستری در افکار خود به این پرسش ها می پردازد: هدف 
الهیــات مدرن چه باید باشــد؟ چه شــکلی از حکومت 
مناســب دولت اسلامی اســت؟ آیا این حکومت می تواند 
دموکراســی و حقــوق انســانی را برآورده کنــد؟ در نگاه 
امیرپور، شبســتری نمونه‌ای کمیــاب از روحانیان ایرانی 
است که سکولاریزاسیون را دشمن دین تلقی نمی کند و در 
عین  حال خواهان نجات ایمان است. او تقاضای گسترده 

انتشارات راتلج زندگی نامه محمد مجتهد شبستری به زبان انگلیسی را منتشر کرد

وحانی متفاوت ر
گزارش

حمله تند شاهین نجفی به محسن چاووشی 
و متقاعــب آن، حملــه قیصر به شــاهین 
نجفی در حمایت از محسن چاووشی. این 
تیترهای پرتکرار و پرجست‌وجوی یکی، دو 
روز اخیر بوده اســت. این اسامی البته که توســط مخاطبان بازدید بالایی را جذب می کنند، 

به خصوص آنکه تیترهای زرد افراطی دارند.

حمله به چاووشی
ماجرا این است که شــاهین نجفی، در گفت‌و گویی تلویزیونی که همراه ابی برای معرفی کار 
تازه شان به ایران اینترنشــنال آمده بودند، درباره محسن چاووشی صحبت کرد: »ما می‌دانیم که 
محسن چاووشی در خطاست. از هنرمند انتظار نمی‌رود که وارد معادلات سیاسی شود. دعوای 
ما با چاووشی نیست و شاید او را گروگان گرفته باشند«. حرف‌هایی که با سرعت نور در فضای 
رسانه‌ای منتشر شده و البته پاسخ تند هواداران چاووشی را نیز به همراه داشت. قیصر، خواننده 
پاپی که طی ماه های اخیر به‌واســطه اظهاراتش در ارتباط با حمله آمریکا و اســرائیل به ایران و 
کشــته  شدن غیرنظامیانی چون حدود 160 کودک مدرسه شجره طیبه میناب، نامش حتی بیش 
از گذشته مطرح شده نیز خیلی‌زود به سخنان شاهین نجفی پاسخ داده و این خواننده و ابی را به 

سکوت نسبت به فجایعی چون مدرسه میناب متهم کرد.

رادیکالیسم افراطی
آنچه شــاید بیش از همه اهمیت داشته باشد، واقعیتی است که نشان از رادیکالیزه شدن 
افراطی فضا دارد. اکنون و به خصوص پس از جنگ، برخوردها به شــکلی شــدید شــکل 
افراطی به خود گرفته و موضوع شــاید خطرناک تر، این اســت که رادیکال ها حالا در مرحله 
اکستریمیســم خشن قرار دارند. شــاهین نجفی که تازگی ترانه‌ای را همراه ابی منتشر کرده 
اســت، پیش از آنکه یک خواننده یا موزیسین باشد، یک آدم رادیکال است. کافی است که 
در گوگل کلمه »حمله شاهین نجفی به....« را سرچ کنید تا متوجه شوید که طی چند سال 
اخیر، او در مســیری به سوی افراطی گرایی خشن با شتاب بالا قرار دارد.  یکی از حملات! 
او طی ماه های گذشــته به داریوش اقبالی بوده است. داریوش در یکی از کنسرت هایش در 
روزهایی که برخی از گروه های اپوزیســیون خارج از کشور به شدت از جنگ حمایت کرده 
و خواهــان حمله آمریکا به ایران بودند، جمله‌ای گفت که خیلی‌زود در فضای رســانه‌ای و 

مجازی وایرال شد: »در کوله پشــتی مهمات هیچ سرباز خارجی، آزادی وجود ندارد«. این 
حرف اما در کنار واکنش‌های مثبتی که از ســوی مخالفان جنگ گرفت، با حملات شــدید 
و جدی از ســوی اپوزیسیون های افراطی مواجه شد. شاهین نجفی یکی از افراطی هایی بود 
که به داریوش حمله کرد: »کسانی  که می گویید اسرائیل فلان است و جنگ طلبی بد است! 
حرف های پامنقلی نزنید. این حرف های احساسی که صلح خوب است و جنگ بد است را 
بگذارید کنار. چه کسی گفته است صلح خوب است یا جنگ بد است؟ همه چیز در موقعیت 
مشخص می شود. این نمی شود که من بروم بالا، میکروفن را بردارم و خرعبل بگویم که صلح 

خوب است، جنگ بد است...«

درباره حمله شاهین نجفی به محسن چاووشی

یمیسم خشن اکستر
گزارش: موسیقی ایران

امید ذاکری‌نیا

گروه فرهنگ
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برای سکولاریســم را در ایران شناسایی کرده و بدان پاسخ 
می گوید. شبســتری، تقاضای دموکراسی و حقوق بشر را 
به رسمیت شناخته و آن را مطالبه‌ای اساسی برمی شمرد. 
به‌زعم شبســتری، دین می تواند در محقق ســاختن یک 
جامعــۀ مدنی جهانی مفیــد و نقش آفرین باشــد؛ ادیان 
حاملان آن ارزش های مشــترک جهانی هستند که امروزه 
به نحو وسیعی مطالبه و پذیرفته شده‌اند. شبستری توسط 
برخی محققــان به عنوان پســااسلام گرا خطاب شــده، 
اصطلاحی که در سال ۱۹۹۶ توســط آصف بیات معرفی 
شــد و به وضعیت ایران اشــاره داشــت. محققان اشاره 
کرده‌اند که ســه فرد یا جریان در ایران به طور مشــخص 
پسااسلام گرا هستند: مجتهد شبستری، نوشریعتی گرایان، 
و میرحسین موسوی و طرفدارانش. این سه فرد یا جریان 
بر لزوم اصلاح نهادهای سیاسی و ارائۀ خوانشی غیرسنتی 
از دین تأکید دارند. همچنین، مجتهد شبســتری در کنار 
عبدالکریم سروش و حسن اشکوری، به عنوان نومعتزلی 
شناسایی شده؛ اصطلاحی که به معتزلیان برمی گردد یعنی 
کسانی که به دو اصل »ارجاع به عقل« و »تفسیر قرآن به 

عنوان کلام پیامبر« قائل بودند. با این‌ همه، شبستری خود 
اصــطلاح نواندیش را ترجیح می‌دهد. به طور کلی اهمیت 
و نفوذ شبســتری را باید تحت نفوذ کلی روشن فکران در 
حیات سیاســی و فرهنگی ایران دید. مؤلف به این معترف 
اســت که روشن فکران تأثیر زیادی در فضای فکری ایران 
دارند؛ از انقلاب مشــروطه و انقلاب ۱۳۵۷ تا ســال های 
اخیر، روشن فکران در جهت دادن به اندیشه ها و مطالبات 
عمومی مؤثــر بوده‌اند. مؤلف اشــاره می کنــد که نقش 
روشــن فکران دینی در دهه های ۱۳۷۰ و ۱۳۸۰ به شــکل 
ملموسی افزایش یافته و این نقش آفرینی با مشاهدۀ کتب 

منتشرشده آنان قابل ردیابی است.

 محدودیت در ایران، اقبال در آلمان
کتایــون امیرپور به این نکته اشــاره می کند که مجتهد 
شبستری در ایران با محدودیت های بسیاری روبه‌رو بوده 
اما در آلمان به خوبی از او اســتقبال شده است. شبستری 
در شناســاندن الهیــات معاصر اسلامــی در آلمان نقش 
داشــته و در جلسات و گروه هایی که در این حوزه برگزار و 

تشکیل شده‌اند، حضور داشته است. او در سال های اخیر 
به آلمان رفت و آمد داشــته و توجه پژوهش گران آلمانی را 
جلب کرده اســت. اما در ایران اســت که محدودیت های 
مختلفی برای او ایجاد می شــود؛ به عنوان نمونه در اکتبر 
۲۰۱۶ از ســخنرانی او در دانشگاه امیرکبیر جلوگیری شد. 
در پی این اتفاق، شبســتری بیانه‌ای نوشت با عنوان »بار 
دیگر می گویم: اسلام کلیسا ندارد« و مراجع بلندپایۀ شیعه 
را به بحث و گفت‌وگو دعوت کرد، دعوتی که پاسخ درخور 
از جانب مراجع نیافت اما جالب این جاســت که تعدادی 
روحانیون جوان و کم سابقه تر خود را برای گفت وگو آماده 
اعلام کردند. ایــن قبیل برخوردها نشــان می‌دهد که در 
شرایط فعلی، از روشنفکران و اندیشمندان استقبال نشده 
بلکه تنها به زحمت تحمل می شــوند. انتشار »زندگی نامه 
فکری محمد مجتهد ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شبســتری« را باید یک اتفاق مثبت 
دید. ایــن کتاب، فضای پیچیدۀ فکری و فرهنگی ایران را 
برای مخاطبان بین‌المللی شفاف تر می سازد و به ایرانیان هم 
فرصت می‌دهد با جایگاه و بازخورد جهانی اندیشــمندان 

خود بیشتر آشنا شوند.

حمله به تفکر دیگر

البته که محسن چاووشی تنها کسی از اهالی موسیقی و هنر نبوده است که از طرف اکستریمیسم ها 
مورد حمله قرار می گیرد. علی قمصری، نوازنده تار در زمانی که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در 
دوران جنگ اعلام کرد که قصد دارد با حمله به زیرساخت ها، تمدن ایران را نابود کند، به نیروگاه برق 
دماوند رفت و آنجا به اجرای موســیقی پرداخت. درواقع او با ساز و هنرش سعی کرد که در برابر این 
فاجعه بایستد و مانع آن شود. شاید نه به تنهایی اما حرکت قمصری و دیگر اتفاقاتی که در آن زمان رخ 

داد، در اینکه زیرساخت های مهم مورد تهاجم قرار نگیرند، نقش داشتند.
قمصری و دیگران نیز به شدت توسط افراط گرایان اپوزیسیون مورد هجوم قرار گرفتند و هنرمندان 
وابســته به حکومت خوانده شدند. درباره چاووشی نیز حملات و انتقادهایی که طی سال های اخیر 
نســبت به او وجود داشت، بعد از انتشار چند ترانه در دوران جنگ، شدت گرفت. هرچند چاووشی 
به جز اســتوری هایی که درباره کودکان میناب گذاشت، پاسخ رسمی به این حملات نداد اما واقعیت 
این است که فضای رادیکالیزه شده اکنون، اغلب مخاطبان چنین اخباری را، مجبور به انتخاب یک 
دوراهی کرده است. دوراهی یا با ما یا علیه ما! موضوعی که می تواند هنرمندان را از فضای خلق تولید 

آثار خلاقانه و هنری، به سمت آثاری برگرفته از احساسات سطحی و انتقام جویانه ببرد.
آخرین محصولی که شــاهین نجفی و ابی منتشــر کرده‌اند، حتی در میــان آثار ضعیف خود آنها 

جایی نخواهد داشــت. دلیلش هم این اســت که این کار یک محصول ایدئولــوگ و با هدف صرف 
سیاسی ساخته شــده و این در حالی است که یک اثر هنری واقعی و ماندگار، اثری فراتر از سیاست 
و ایدئولوژی های گذرا ســت. فردریش انگلش، متفکر و فیلســوف قرن نوزدهــم در نقدی بر کتاب 
»کهنه و نو« مینا کائوتســکی به او می نویســد: »من به هیچ‌وجه مخالف ادبیات جانبدارانه نیستم. 
هم آیسخولوس، پدر تراژدی، و هم آریستوفانس، پدر کمدی، شاعرانی بس جانبدار بودند، و دانته و 
ســروانتس نیز کمتر از آنان جانبدار نبودند، و بهترین چیزی که درباره دسیسه و عشق شیلر می توان 
گفت، آن اســت که این اثر نخســتین درام سیاسی آلمانی اســت. روس ها و نروژی های مدرن، که 
رمان هایی عالی می آفرینند، همه جانبدارانه می نویســند. اما من فکر می کنم که این جانبداری نباید 
آشــکارا و به صراحت بیان شــود، بلکه خود موقعیت و عمل شــخصیت ها باید آن را نشان دهند، و 
نویسنده نباید راه حل تاریخی آینده تضادهای اجتماعی را، که او در رمانش به تصویر می کشد، حاضر 
و آماده کند و جلو خواننده بگذارد«. اتفاقی که نه فقط در آثاری که اپوزیسیون افراط گرا دست به تولید 
آن زده که در بسیاری از آثاری که امروز یا از گذشته در ایران تولید شده و می شوند، سایه انداخته و آنها 
را از یک کالای فرهنگی ماندگار به یک کار سفارشی فاقد زیبایی و تأثیرگذاری تبدیل می کند. شاید 
آنچه باعث می شود که اثری که محسن چاووشی تولید می کند می تواند برد و اثرگذاری بیشتری نسبت 
به محصول ابی-نجفی داشته باشد، همین باشد که کار چاووشی بیشتر تمایل به ارائه هنر دارد تا یک 

مانیفست سیاسی تحریک‌کننده باشد.

در باتلاق سیاست
شاهین نجفی در گفت‌و گویی که باعث شد هواداران چاووشی حملات تندی را به او داشته باشند، 
می گوید: »شــاید چاووشی را گروگان گرفته باشــند، چون از هنرمند انتظار نمی‌رود که در معادلات 
سیاســی نقش ایفا کند«. نکته جالبی اســت و البته او با این حرف اولین سوالات را درباره خودش 
شــکل می‌دهد. او که دست کم در عالم موســیقی فعالیت دارد و از این مسیر شناخته شده، یکی از 
نفرات اول صف اپوزیسیون اکستریمیسم بوده و این موضوع نقش اساسی در شکل گیری آثاری دارد که 
تولید کرده است. موضوع اینجا جالب تر می شود که نجفی که خودش تا گردن در باتلاق سیاست فرو 
رفته، هنرمندان را واجد صلاحیت در معادلات سیاســی نمی‌داند.  پس اگر او همان طور که خودش 
می گوید موزیسین و هنرمند نیست و یک اکتیویست اکستریمیسم‌ خشن است، پس اصولًاً چرا باید 
دربــاره آثار فرهنگی و هنری اظهارنظر کند؟ این حرف‌ها بیش از هرچیزی علیه خود او عمل  می کند 
و میزان علاقه مندی مخاطبان و ماندگاری آثاری که تولید کرده نیز اثبات این مدعا ســت که تولید آثار 
هنری با پیش فرض ها و امیال سیاســی، با اهداف خاص تأثیرگــذاری در همان میدان، نمی توانند در 
زمینه خودشان به موفقیتی دست پیدا کنند.به همین خاطر است که در سال های گذشته هیچ کسی از 
موسیقی یا آهنگ های شاهین نجفی حرفی نمی‌زند و اگر صحبتی هم از او هست، مربوط به دشنام ها 
یا تئوری های افراط گرایانه‌ است. روشی که هرچند او را کاملًاً از حوزه فرهنگ و موسیقی دور کرده اما 
نتوانست از او یک سیاستمدار بسازد. او نیز مانند بسیاری دیگر این‌روزها یک چهره فضای مجازی با 
ایدئولوژی افراط گرایی خشن است اما چاووشی با وجود نقدهایی که نسبت به آثار و شخص خودش 
وجود دارد، هنوز خودش را در مجموعه فرهنگ و هنر حفظ کرده است. امروز چاووشی یک خواننده 

و آهنگساز است که آثار خوب، متوسط و ضعیف تولید می کند و نه یک فعال سیاسی!

نام بلندی های منطقه یورکشــار را همیشه وقتی‌که با خواندن یک نقد، مطلب و یا 
دیدن یک مســتند و فیلم، می بینیم و می شنویم، صدای زوزه آن بادها چنان در گوش 

می پیچد که انگار حامل روح سرگردان سده های گذشته است.
امرالد فنل، در نســخه جدید خود از رمان مشــهور »بلندی های بادگیر«، پیش از 
آنکه به سراغ روایت برود، به سراغ اقلیم رفته است. دوربین او چنان با ولع، صخره های 
گرانیتی و علفزارهای وحشی شمال انگلستان را در آغوش می گیرد که بیننده در همان 
دقایق نخست، سرمای مرطوب محیط را روی پوستش احساس می کند. اما پرسش 

اصلی اینجاست؛ آيا این کالبد باشکوه، روحی هم در سینه دارد؟
گاهانه« گره خورده است.  سینمای امرالد فنل، همیشــه بانوعی »افراط بصری آ
او در این اثر، ســخت‌افزار سینما را به رخ می کشد. طراحی لباس های دوره ویکتوریا 
در ایــن فیلم، از یک بازســازی تاریخی فراتر می‌رود؛ هر لایــه پارچه، هر دکمه و هر 
تور به کار رفته در جامه های »کاترین ارنشــاو« گویای طبقه‌ای است که دیواری بلند 
میان او و »هیت کلیف« می کشــد. این جامه، گویا قفســی از ابریشم و کتان هستند 
که مانع از دویدن بی‌امان او به ســمت سرنوشت واقعی‌اش می شوند. توفان ها در این 
نسخه از »بلندی های بادگیر« یک پدیده جوی محسوب نمی شوند؛ آنها با استفاده از 
تکنولوژی های نوین فیلمبرداری، به هیولاهایی بدل شــده‌اند که قصد دارند، لرزه بر 
اندام عمارت »وودرینگ هایتس« بیندازند. وقتی از لایه های درخشان ابزار و تکنیک 
عبور می کنیم و به هســته رفاقت و رقابت کاترین و هیت کلیف می‌رسیم، ناگهان آن 
جادوی بصری با نوعی »خلأ حسی« روبه‌رو می شود. انتخاب بازیگران اصلی شاید 
برای گیشه جذاب به نظر برسد، اما در عمل تناسب لازم با آن‌ عاطفه وحشی و بدوی 

رمان امیلی برونته را ندارد.
شخصیت هیت کلیف در اینجا آن‌ انتقام جوی سرگردان تیره بخت داستان نیست، او 

فاقد آن‌ آنارشی درونی است که باید لرزه بر تن خاندان لینتون بیندازد.
اینجاست که سایه سنگین شاهکار ویلیام وایلر ۱۹۳۹ بر این فیلم سنگینی می کند. 
در آن چشــمان نافذ و خشم فروخورده، هیت کلیف را به نمادی از عشق ویرانگر بدل 
کرد. »لارنس اولیویه« نيازی به جلوه های ویژه توفان نداشت؛ توفان در نگاهش بود، 
بازی او چنان با ریشــه های خاکی نمناک یورکشــار پیوند خورده بود، مخاطب باور 
می کرد، از دل همین سنگ ها و صخره ها برآمده‌ است. در نسخه ۲۰۲۶ ما با یک زیبایی 
اســترلیزه روبه‌رو هستیم که با ماهیت چرک و خشــن رابطه این دو دلداده، همخوانی 
ندارد. فنل ترجیح داده اســت به جای تمرکز بر آن جنون عریان، بر شیک بودن قاب ها 
تمرکز کند. او ترجیح داده فراموش کند که‌ »هيت کلیف« یک »طرد شــده« اســت، و 
نــه یک قهرمان اتوکشــیده در ملودرام پــر زرق‌وبرق. می‌دانیم کــه در طول دوره های 
متفاوت فیلمســازی، ورژن های مختلفی از این رمان ساخته شده است؛ از نگاه سرد و 
کمینه گرای آندره ارنولد که بر جنبه های نژادی و خوی حیوانی هیت کلیف تأکید داشت، 
تا اقتباس هایی )بی بی سی( که بیشتر به متن رمان وفادار بودند. اما فنل در اینجا بیشتر 
به‌دنبال خلق یک »تجربه اتمسفریک« بوده است. او مناسبات خانوادگی را در لفافه‌ای 
از فیلم برداری فوق‌العاده زیبا می‌پیچد، اما از یاد می برد که ذات عاطفه در این داستان، بر 
پایه یک »تضاد طبقاتی خونین« بنا شده است. »کاترین ارنشاو« در این فیلم، بیش از 

آنکه میان هر دو عشق مردد باشد، میان دو سبک زندگی بصری معلق است.
مناســبات میان »ارنشاوها« و »لینتون ها«، که در لایه های پنهان رمان، نمادی از 
تقابل طبیعت و تمدن است، اینجا تنها به دیالوگ های سرد و نگاه های بی‌رمق، تقلیل 
یافته است. عشق در »بلندی های بادگیر«، یک تفاهم ساده نیست؛ یک بلای آسمانی 

است، رنجی است که از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود.
در نســخه جدید، این رنج در زیر شــکوه بصری لباس ها و دکورهای مجلل، دفن 
شده است. شاید اگر امرالد فنل در نمایش »اشرافیت« موفق است، اما در نمایش یک 
»احتضار یک روح« باز می ماند. عاطفه در دنیای »امیلی برونته« بوی خاک نمناک 
گین نمایش داده می شود. این  و خون می‌دهد، در این فیلم اما با لباس های فاخر عطرآ
تفاوت دقیقًًا همان نقطه‌ای است که اثر را از تبدیل شدن به یک فیلم ماندگار بازمی‌دارد. 
ما با فیلمی روبه‌رو هستیم که تمام قواعد »زیبایی شناسی مدرن« را رعایت می کند، اما 

در بازتعریف »جنون کلاسیک« لکنت دارد.
»بلندی های بادگیر« امرالد فنل یک‌ تلاش، و یک دستاورد بزرگ‌ در حوزه تکنیک 
سینماســت. درس فیلمبرداری دارد، و طراحی ها تراز اول محسوب می شوند. این اثر 
شبیه یک گل مصنوعی بسیار زیباست؛ بی نقص و خیره کننده. سازنده این فیلم نشان 
داده که تفاوت نزدیکی میان »شکوه« و »تصنع« وجود دارد، و او در این سفر پرهزینه 
به قلب یورکشار، بارها میان این دو تفاوت لغزیده است. زیرا فضایی ساخته که برای 

چشم ها جشنی بزرگ است اما برای قلب ها، ضیافتی بی‌اتفاق.

رقص بر ویرانه های عاطفهرقص بر ویرانه های عاطفه
نگاهی بر فیلم بلندی های بادگیر ساخته امرالد فنل 

گزارش: سینمای جهان

عدنان شاه‌طلایی

منتقد
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وقتــی در اقتصاد از رشــد پایدار ســخن گفته می شــود، 
مفهومی کلیدی به نام »بهره‌وری« در مرکز توجه قرار می گیرد؛ 
مفهومی که بسیاری از اقتصاددانان، آن را موتور اصلی توسعه 
بلندمدت می‌دانند. کشــوری ممکن اســت بــا اتکا به منابع 
طبیعی، افزایش سرمایه‌گذاری یا رشد نیروی کار برای مدتی 
رشــد اقتصادی بالایی را تجربه کند اما دوام این رشــد بدون 
افزایش بهره‌وری تقریباًً ناممکن است. به بیان ساده، بهره‌وری 
یعنی تولید بیشــتر با اســتفاده بهینه تر از منابع موجود؛ یعنی 
افزایش ارزش‌افزوده بدون آنکه الزاماًً سرمایه یا نیروی کار به 
همان نســبت افزایش یابد. اهمیت این موضوع تا جایی است 
که جایزه نوبل اقتصاد سال ۲۰۲۵ به پژوهشگرانی تعلق گرفت 
که نقش تکنولوژی، نوآوری و بهره‌وری را در رشد اقتصادی 

بررســی کرده بودند. در کنار جوئل موکر که بر نقش فرهنگ 
و تاریخ اقتصادی تأکید داشــت، پیتر هاویت و فیلیپ آغیون 
نشان دادند که رشد پایدار اقتصادی بیش از هر چیز وابسته به 
ایده ها، انگیزه ها و نوآوری های فناورانه است. برای فهم بهتر 
این مسأله باید به نظریه رشد اقتصادی رابرت سولو بازگشت. 
سولو توضیح داد که رشد اقتصادی در ابتدا می تواند از طریق 
افزایش سرمایه فیزیکی و نیروی کار حاصل شود اما این روند 
در نهایت با محدودیت مواجه خواهد شد. آنچه رشد را تداوم 
می بخشــد، افزایش بهره‌وری و پیشــرفت تکنولوژی است؛ 
عاملی که بعدها اقتصاددانانی مانند پاول رومر سپس آغیون 
و هاویت آن را دقیق تر تبیین کردند. در ایران نیز طی سال های 
اخیر بحث بهره‌وری بیش از گذشــته مــورد توجه قرار گرفته 
است. براســاس داده های ســازمان ملی بهره‌وری، شاخص 
بهــره‌وری کل عوامل تولید از ســال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۳ به جز در 
ســال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ عمدتاًً مثبت بوده و حتی در ســال 
۱۳۹۹ به حدود ۶.۹ درصد رســیده است. در ظاهر، این آمار 

بد رشدیبد رشدی
چرا بهره وری نداریم؟

نشان می‌دهد که بخش مهمی از رشد اقتصادی ایران ناشی از 
افزایش بهره‌وری بوده است. اما آیا واقعاًً چنین است؟ پاسخ 
به این پرســش چندان ساده نیست. در بسیاری از محاسبات 
اقتصادی، هر بخشــی از رشد که توســط افزایش سرمایه یا 
نیــروی کار توضیح داده نشــود، ذیل بهــره‌وری کل عوامل 
تولید قرار می گیرد. در نتیجه، عواملی مانند افزایش صادرات 
نفت، تغییر شــرایط تحریمی یا جهش قیمت جهانی انرژی 
نیز ممکن است به طور غیرمســتقیم در قالب رشد بهره‌وری 
ثبت شــوند؛ درحالی  که این تحولات الزاماًً ارتباطی با بهبود 
تکنولوژی، مدیریت یا کارایی اقتصادی ندارند. به همین دلیل، 
اســتفاده از واژه بهره‌وری در تحلیل رشد اقتصادی ایران باید 
با احتیاط بیشتری صورت گیرد. اقتصاد ایران همچنان برای 
دســتیابی به رشد پایدار نیازمند سرمایه گذاری گسترده، رونق 
بازار کار، ثبات اقتصادی و دسترســی بــه فناوری های نوین 
است. بدون بهبود فضای کسب‌وکار، افزایش رقابت پذیری و 
ارتقای کیفیت نیروی انسانی، رشد اقتصادی نمی تواند ماندگار 
باشــد. در نهایت، بهره‌وری نه یک آمار تزئینی بلکه معیاری 
برای سنجش کیفیت رشد اقتصادی است. رشد واقعی زمانی 
اتفاق می‌افتد که اقتصاد بتواند با منابع محدود، تولید بیشتر، 
کارآمدتــر و رقابتی تری ایجاد کند؛ مســیری کــه هنوز برای 
اقتصاد ایران بیش از آنکه یک واقعیت باشــد، یک ضرورت 

و هدف آینده است.

احتمالًاً تصاویر دیدار ترامپ و هیأت همراهش با مقامات 
چیــن را دیده‌ایــد؛ حیرت مارکــو روبیو، وزیر امــور خارجه 
ضدچین آمریکا، از شــکوه و معماری محل مذاکرات و حتی 
شگفتی خود ترامپ از عظمت تاریخی و فرهنگی چین، توجه 
بســیاری را جلب کرد. اما آنچه بیش از همه اهمیت داشت، 
ترکیب هیأت همراه ترامپ بود؛ مجموعه‌ای از برجســته ترین 
چهره های فناوری و سرمایه‌داری آمریکا که به امید سهم  بردن 
از اقتصاد عظیم چین در این ســفر حضور داشتند. دیدن این 
صحنه ها دشــوار است و انســان را به فکر فرو می برد که چرا 
ایران نتوانست حتی اندکی در مسیر توسعه چین حرکت کند؟ 
چرا شــرایط به جایی رســیده که ترامپ در مواجهــه با ایران، 
به جــای همراهی مدیران بــزرگ فناوری و اقتصــاد آمریکا، 
افرادی کم‌اهمیت و حاشــیه‌ای را به میدان می فرستد؛ کسانی‌ 
که حتی نماینده رسمی سیاست خارجی آمریکا هم محسوب 
نمی شــوند؟ با این‌ حال شاید نباید حسرت خورد. انسان برای 
چیزی حسرت می خورد که امکان تحقق‌اش وجود داشته اما 
محقق نشــده است نه برای مسیری که اساســاًً طی  کردن آن 
بسیار دشوار یا حتی ناممکن بوده باشد. سال ها تصور می کردم 
ایران می تواند از الگوی چین درس بگیرد. گمان می کردم شاید 
حاکمان ایران، که نگاه انتقادی عمیقی به غرب دارند، متوجه 
شوند که نمونه های موفق توســعه الزاماًً غربی نیستند و چین 
نمونه‌ای روشــن از یک مدل غیرغربی موفق است. اما بعدها 
دریافتم که این تصور بیشتر شبیه »آب در هاون کوبیدن« بوده 
است. حتی اگر ایران را کنار بگذاریم، روسیه نیز می توانست تا 
حد زیادی مسیر چین را طی کند. این کشور علاوه بر وسعت 
و ظرفیت ژئوپلیتیکی از منابع عظیم انرژی نیز برخوردار است. 
اما چرا روســیه به جای تبدیل  شــدن به قطب اقتصاد و تولید 
جهان به اقتصادی رانتی و الیگارشــیک بدل شد که بقای آن 
بیشتر بر بازی های سیاسی، نفوذ ژئوپلیتیکی و صادرات انرژی 
استوار است؟ واقعیت این است که توسعه صرفاًً محصول منابع 
طبیعی، موقعیت جغرافیایی یا حتی نیروی انســانی نیســت. 
بسیاری از کشورها منابع فراوان داشته‌اند اما هرگز نتوانسته‌اند، 
آن را به قدرت پایدار اقتصادی تبدیل کنند. تفاوت اصلی اغلب 
در نوع نگاه حاکمیت و جامعه به مفهوم »قدرت« نهفته است. 
در چین، قدرت تنها در موشــک و ارتش تعریف نشــد؛ بلکه 
کارخانه، بندر، دانشــگاه، فناوری، صادرات و سرمایه گذاری 
نیز به ابزار قدرت ملی تبدیل شدند. چین فهمید که در جهان 
مدرن، نفوذ اقتصادی می توانــد حتی مؤثرتر از قدرت نظامی 
عمل کند. از ســوی دیگر، توســعه نیازمند نوعی ثبات روانی 
و اجتماعی اســت؛ جامعه‌ای که دائمــاًً درگیر بحران، تنش و 
دوگانگی باشد، انرژی خود را صرف بقاء می‌کند نه پیشرفت. 
چین با همه انتقادهایی که به ســاختار سیاسی آن وارد است، 
توانست برای چند دهه یک هدف ملی مشخص را دنبال کند: 
تبدیل  شدن به قدرت اقتصادی جهان. این تداوم و تمرکز همان 
چیزی است که در بسیاری از کشورهای خاورمیانه، از جمله 
ایران، کمتر دیده می شــود. واقعیت این است که خلق‌وخو و 
ســاختار فرهنگی و سیاســی ملت ها، چیزی نیست که بتوان 
آن را مانند لباس تغییر داد. تغییر حتی در ســطح فردی دشوار 
است؛ چه برســد به تغییر یک جامعه تاریخی و پیچیده مانند 
ایران. بســیاری از انسان ها حتی در ساده‌ترین تغییرات زندگی 
شــخصی خود نیز گرفتارند؛ گاه خود نمی خواهند تغییر کنند 
و گاه خانواده، جامعه یا ســاختارهای سیاسی مانع می‌شوند. 
حتی مهاجرت نیز برای بســیاری راه‌حل قطعی نبوده است. 
تغییر یک جامعــه، آن‌ هم جامعه‌ای با پیچیدگی های تاریخی، 
فرهنگــی و فشــارهای خارجی به مراتب دشــوارتر اســت. 
جامعه‌ای که به جای کاهش پیچیدگی ها برای حرکت به سمت 
توسعه، مدام پیچیدگی های تازه تولید می کند و به جای رهایی 
از بندهای تاریخی، زنجیرهای جدیدی بر پای خود می بندد. از 
این منظر معجزه واقعی چین صرفاًً رشد اقتصادی آن نیست. 
اقتصاد چین محصول معجزه‌ای بزرگ تر اســت: توانایی یک 
تمدن کهن برای بازتعریف خود در جهان مدرن، بدون گرفتار 
شــدن در افراط و تفریط. نه درگیر شــدن دائمی در نزاع های 
ایدئولوژیک و تاریخی با جهان و نه سقوط به ورطه وابستگی 
و فروپاشی. حتی آمریکا نیز نمونه جالبی است. چرا این کشور 
به جای تسخیر جهان از مسیر سرمایه گذاری، تولید و گسترش 
اقتصادی، بارهــا وارد جنگ ها و لشکرکشــی های پرهزینه 
می شود و دشمنان تازه‌ای برای خود می سازد؟ چرا قدرت‌ها نیز 
گاه توان تغییر مســیر خود را ندارند؟ البته این سخنان به‌معنای 
ناتوانی ایران و ایرانیان در تغییر نیســت. تغییر ممکن اســت و 
نمونه های آن نیز وجود داشــته است؛ اما این تغییر هزینه‌های 
سنگینی دارد، زما نبر است و نیازمند تحولات عمیق فرهنگی، 
اجتماعی و سیاسی است. شاید پیمودن حتی بخشی از مسیر 
چین برای ایران بسیار دشوار باشد؛ و اگر هم ممکن باشد شاید 
در مقیاس عمر یک نسل رخ ندهد. چنین تغییری، بیش از هر 

چیز، به یک معجزه تاریخی نیاز دارد.

فراتر از اقتصاد
چین چگونه تبدیل به معجزه شد؟

در میــان وزرای اقتصادی دولت چهاردهم، ســیدمحمد اتابک، 
چهره‌ای متفــاوت از دیگران دارد. مدیری جدی بــه‌دور از هیاهو و 
کم حرف که بیش از آنکه اهل جلوه و نمایش باشــد، ترجیح می‌دهد 
در ســکوت، کارش را پیش ببرد. چهره آرام و اغلب عبوس او شاید 
در نگاه نخست، تصویری از یک مدیر سخت گیر و غیرمنعطف ایجاد 
کند اما کسانی  که تجربه همکاری با او را داشته‌اند از روحیه تعاملی، 
مشورت پذیری و رفتار حرفه‌ای‌اش سخن می گویند. اتابک نه شیفته 
دوربین اســت و نه علاقه‌ای به ساختن تصویرهای تبلیغاتی از خود 
دارد. بی حاشــیه می آید، مســئولیتش را انجام می‌دهد و بی سروصدا 
می‌رود. برخلاف برخی همتایانش در دولت چهاردهم که تصمیم گیری 
را به حلقه های بسته محدود می کنند، او معمولًاً تلاش کرده، امور را 
با اجماع و گفت‌وگو پیــش ببرد. علیرغم برخی انتقاداتی که از بابت 
برخی از انتصاباتش به او وارد می شــود، باید گفــت که اطراف او را 
ترکیبی از مدیران خوش نام بخش خصوصی، کارشناســان صنعتی و 
مدیران باتجربه دولتی گرفته‌اند. افرادی که بیشــتر به کارنامه اجرایی 
شــناخته می شوند تا جلوه و نمایش. شاید به همین دلیل است که در 
دوره مدیریــت او در وزارت صنعت، معدن و تجارت، کمتر تصمیمی 
را بتوان یافت که شتاب‌زده یا صرفاًً نمایشی بوده باشد. اما چرا در این 

نوشتار به تمجید از سیدمحمد اتابک پرداخته‌ایم؟ 
واقعیت این اســت که وزیر صنعت، معــدن و تجارت در اقتصاد 
ما، یکی از پیچیده ترین و دشوارترین مسئولیت های اجرایی کشور را 
برعهده دارد. چراکه این وزارتخانه عریض و طویل در نقطه تلاقی سه 
حوزه حیاتی اقتصاد ایران یعنی تولید صنعتی، صنایع معدنی و تجارت 
قرار گرفته است. گستردگی وظایف این وزارتخانه به گونه‌ای است که 
از مدیریت بازار کالاهای اساســی و تنظیم قیمت ها تا توسعه صنایع 
بزرگ، معادن، صادرات، واردات، خودروسازی، فولاد، سیمان، لوازم 
خانگی و حتی اصناف را در بر می گیرد. یکی از مهم ترین چالش های 
وزیر صمت، اقتصاد دولتی و مداخلات گســترده حاکمیتی است. در 
بسیاری از صنایع بزرگ کشور، دولت یا نهادهای شبه‌دولتی همچنان 
نقش تعیین کننده دارند و همین مسأله، فضای رقابتی و تصمیم گیری 
اقتصادی را محدود می کند. وزیر صمت در عمل ناچار اســت میان 
خواسته های بخش خصوصی، فشارهای سیاسی، الزامات اجتماعی 
و تصمیمات نهادهای بالادســتی تعادل برقرار کند که در بســیاری 
از مواقع شکننده و دشوار اســت. تحریم های اقتصادی نیز از دیگر 
موانع اصلی این وزارتخانه محسوب می شود. محدودیت در دسترسی 
به فناوری، ســرمایه گذاری خارجی، نقل‌وانتقــال مالی و صادرات، 
باعث شده بســیاری از صنایع کشــور با هزینه های بالا و بهره‌وری 
پایین فعالیت کنند. وزیر صمت در چنین شرایطی باید همزمان برای 
حفــظ تولید، تأمین مواد اولیه، کنترل بازار ارز و جلوگیری از تعطیلی 
واحدهای صنعتی تلاش کند. چالش دیگــر، بحران مزمن انرژی و 
زیرساخت در ایران است. صنایع بزرگ کشور، به‌ویژه فولاد، سیمان 

و پتروشیمی، وابستگی شدیدی به برق و گاز دارند. قطعی های مکرر 
برق و محدودیت گاز در ســال های اخیر، خسارت های سنگینی به 
بخــش تولید وارد کرده و وزیر صمت را در برابر تولیدکنندگان و افکار 
عمومی قرار داده است. درحالی  که بخش مهمی از این بحران خارج 
از حوزه اختیارات مســتقیم اوست. از ســوی دیگر، ساختار پیچیده 
و بعضاًً ناکارآمد بروکراســی نیز تصمیم گیری را دشوار می کند. تعدد 
نهادهای تصمیم گیر، قوانین متناقض، فشــارهای نظارتی، تغییرات 
پی‌درپی مقــررات و نبود ثبات در سیاســتگذاری اقتصادی، فضای 
فعالیت صنعتی و تجاری را بی ثبات کرده است. وزیر صمت در چنین 
شــرایطی بیش از آنکه فرصت توسعه داشته باشد، ناچار به مدیریت 
بحران های روزمره است. بازار خودرو نیز به تنهایی یکی از بزرگ ترین 
چالش های سیاســی و اقتصادی ایــن وزارتخانه به شــمار می‌رود. 
قیمت گذاری دستوری، انحصار، نارضایتی عمومی، کیفیت پایین و 
فشار رســانه‌ای همواره وزیر صمت را در مرکز انتقادها قرار می‌دهد. 
همیــن وضعیت در بازار کالاهای اساســی، لــوازم خانگی و تنظیم 

بازار نیز تکرار می شــود. در مجمــوع، وزیر صنعت، معدن و تجارت 
در ایران صرفاًً یک مدیر اقتصادی نیســت؛ بلکه مدیری بحران محور 
است که باید همزمان با مشکلات ساختاری اقتصاد، محدودیت های 
سیاســی، تحریم ها، مطالبات اجتماعی و فشار افکار عمومی مقابله 
کنــد. موفقیت در چنیــن جایگاهی بیش از هر چیــز نیازمند صبر، 
توان تعامل، شــناخت عمیق از اقتصاد واقعی و قدرت تصمیم گیری 
در شــرایط پیچیده و پرتنش است. اما سوال این است که سیدمحمد 

اتابک چگونه به وزیری موفق در کابینه مسعود پزشکیان تبدیل شد؟
اتابک در تاریخ ایران و ســرزمین های ترک تبار به معنای پدر امیر 
یا سرپرســت و تربیت کننــده فرمانروایان جوان بــود. عنوانی برای 
مردانی که در سایه، بی هیاهو اما اثرگذار، امور را اداره می کردند. شاید 
سیدمحمد اتابک نیز در فضای پرهیاهوی اقتصاد ایران بیش از آنکه 
یک سیاستمدار رســانه‌ای باشد، مدیری آرام، کم حاشیه و متمرکز بر 
اداره امور صنعت و تولید کشور است. او متولد ۱۳۳۷ و دانش آموخته 
مهندسی عمران از دانشگاه میشیگان آمریکاست. مدیری که بخش 
مهمی از عمــر حرفه‌ای خود را در صنایع مــادر، پروژه‌های عمرانی 

و بنگاه های بزرگ اقتصادی ســپری کرده است. از مدیریت سیمان 
تهران گرفته تا حضــور در رأس هلدینگ صنایع معدنی کاوه پارس و 
معاونت اقتصادی بنیاد مســتضعفان، مسیر کاری او بیش از هر چیز 
با مدیریت صنعتــی و اقتصادی گره خورده اســت. او همچنین در 
پروژه های بزرگی همچون طرح نواب، احداث کارخانه‌های ســیمان 
و فولاد و توسعه زیرســاخت های صنعتی کشور نقش داشته است. 
اتابک در مرداد ۱۴۰۳ با رأی قابل توجه مجلس به عنوان وزیر صنعت، 
معدن و تجارت دولت مســعود پزشکیان انتخاب شد. انتخابی که در 
آن زمان از سوی بخشی از فعالان اقتصادی و صنعتگران با استقبال 
مواجه شــد چراکه بســیاری او را مدیری فنی، صنعت‌فهم و آشــنا 
با سازوکار واقعی تولید می‌دانســتند. او برخلاف بسیاری از مدیران 
سیاســی از دل بنگاه و صنعت آمده و زبان تولیدکنندگان را می فهمد. 
در کارنامــه او ریاســت انجمن صنفی کارفرمایان صنعت ســیمان، 
عضویت در شــورای مشورتی وزارت صنایع و مجلس، عضویت در 
هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و مدیریت چندین شرکت بزرگ 
صنعتی و سرمایه گذاری دیده می شود. همین سابقه باعث شده، نگاه 
او به اقتصاد بیشــتر مبتنی بر واقعیت های میدانی باشد تا شعارهای 
اداری. به عبارتی اتابک وزیری اســت که پاهایش روی زمین است 
و به‌اصــطلاح روی زمین راه می‌رود. البته مســیر کاری او خالی از 
حاشیه نیز نبوده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا، نام اتابک را به‌دلیل 
مدیریت هلدینگ کاوه پارس، وابسته به بنیاد مستضعفان، در فهرست 
تحریم های خود قرار داد. با این  حال این موضوع در فضای مدیریتی 
داخل کشور بیشتر به عنوان نشانه‌ای از حضور او در بخش های مهم 
اقتصادی تلقی شــد تا یک نقطه ضعف سیاســی. بسیاری معتقدند 
عملکــرد اتابک باید در چارچوب اختیــارات محدود وزارت صمت 
و شــرایط پیچیده اقتصاد ایران سنجیده شود. او وارث ساختارهایی 
فرسوده، اقتصاد دستوری، بحران ســرمایه گذاری، محدودیت های 
ارزی و شبکه‌ای پیچیده از مداخلات دولتی بوده است؛ ساختارهایی 
کــه اصلاح آنها از توان یک وزارتخانه به تنهایی خارج اســت. با این‌ 
حــال، اتابک تلاش کرده تا حد ممکن نــگاه دولت را از تصدی گری 
مســتقیم دور کند و فضا را برای بخش خصوصی بازتر بگذارد. او از 
جمله مدیرانی اســت که به تسهیل تجارت، کاهش برخی تعرفه ها و 
کاهش مداخله دولت در صنعت باور دارد. خروج دولت از مدیریت 
ایران خودرو را می توان یکی از مهم ترین و بحث برانگیزترین تصمیمات 
دوران او دانســت. اقدامی که اگرچه با مقاومت‌هایی همراه شــد اما 
از نگاه بسیاری از فعالان اقتصادی، گامی در جهت اصلاح ساختار 
صنعت خودرو بود. با این  حال شاید مهم ترین تصویر از اتابک نه در 
جلسات رسمی و نه پشت تریبون های دولتی بلکه در روزهای بحرانی 
سال ۱۴۰۴ شکل گرفت؛ روزهایی که کشور درگیر دو جنگ تحمیلی 
و شــرایطی پیچیده و پرتنش بود. در آن روزها برخلاف بســیاری از 
مدیران که ترجیح می‌دادند در فضای بســته جلسات باقی بمانند، او 
در میدان حضور داشــت؛ به کارخانه ها سر می‌زد، با مدیران صنعتی 
گفت‌وگو می کرد و تلاش داشــت جریان تولید متوقف نشود. برای او 
صنعت صرفاًً مجموعه‌ای از آمار و گزارش نبود. کارخانه ها، کارگران 
و خطوط تولید، بخشــی از موجودیت اقتصادی کشور بودند که باید 
حتی در سخت ترین شرایط نیز سرپا می ماندند. شاید اتابک را نتوان 
یک سیاستمدار کاریزماتیک یا چهره‌ای محبوب در فضای رسانه‌ای 
دانست اما دقیقاًً همین فاصله‌اش با هیاهوی سیاسی است که او را به 
مدیری متفاوت تبدیل کرده است. مدیری که هنوز به کار کارشناسی، 
گفت‌وگــو با اهل فــن و تصمیم گیری آرام و تدریجی بــاور دارد. در 
دوره‌ای که بســیاری از مدیران بیش از آنکه درگیر حل مسأله باشند، 
مشغول مدیریت تصویر خود هستند، اتابک همچنان ترجیح می‌دهد 

کمتر دیده شود و بیشتر کار کند.

نامرئی یر  وز
چرا سیدمحمد اتابک، وزیر صمت را باید وزیری موفق دانست؟ حسین راهداری

تحلیلگر اقتصاد

فریده اسکندری

گروه اقتصاد

پیمان عزیزخانی

تحلیلگر اقتصاد

دیدگاه: یادداشت اقتصادی

دیدگاه: تحلیل اقتصادی
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شامگاه ۲۲ اردیبهشــت ‌ماه، وقتی تکانه های زمین لرزه‌ای به بزرگی 
۴.۶ ریشــتر حوالی پردیس و بخش های وسیعی از تهران را لرزاند، 
فرآیند گســلش تنها در اعمــاق چند کیلومتری پوســته زمین رخ 
نداد. مــوازی با لرزش فیزیکی خاک، تکانــه‌ای به مراتب عمیق تر 
در فضای روانی و رســانه‌ای جامعه شــکل گرفت کــه بلافاصله 
مرزهای یک پدیده طبیعــی را درنوردید و به میدان جنگ روایت ها 
و تئوری های توطئه تبدیل شــد. تنها در عرض چند ساعت، بستر 
شــبکه های اجتماعی و متعاقب آن گفت‌وگوهای روزمره مردم در 
تأثیری متقابل، انباشته از سناریوهایی شد که زلزله را به آزمایش های 
هسته‌ای زیرزمینی، تســت های موشکی، بمب های سنگرشکن و 
پروژه نام آشنای »هارپ« پیوند می‌زدند. این حجم از افسانه پردازی 
پیرامون یک رخداد متوســط زمین شناســی بیش از آنکه بازتابی از 
واقعیت فیزیکی زمین باشــد، نشان‌دهنده یک وضعیت بحرانی در 

روان شناسی اجتماعی و ساختار ارتباطی جامعه است.  

لبریز از تنش
برای درک چرایی چرخش سریع پدیده های طبیعی به تفاسیر امنیتی و 
نظامی باید به بستری نگاه کرد که جامعه در ماه های اخیر در آن زیسته 
اســت. در فضای لبریز از تنش های مداوم، اخبار منازعات نظامی و 
ناامنی روانی ناشــی از بحران های منطقه‌ای، ذهن جمعی دچار نوعی 
گوش به‌زنگی و اضطراب مزمن می شود. در چنین اتمسفری مکانیسم 
دفاعی و تفســیری جامعه تغییر می کند؛ هر صدای مهیب، هر تغییر 
ناگهانی جــوی و هر تکانه زمین فوراًً در قالــب یک تهدید بیرونی یا 
سناریوی نظامی بازخوانی می شود. زلزله پردیس در دامن چنین بستری 
رخ داد؛ جایی  که مردم به دلیل اشباع خبری از تهدیدها، آمادگی ذهنی 
بالایی برای پذیرش پیچیده ترین و غافلگیرکننده ترین سناریوهای پنهان 
دارند و در نتیجه، روایت های علمی و زمین شناختی در برابر جذابیت 

تکان‌دهنده شایعات امنیتی، ابتدا رنگ می بازند.  

رد تمام تخلیات شبه علمی
با ایــن‌ حال، داده هــای لرزه‌نــگاری و فیزیک زمین بــا قاطعیت خط 
بطلانی بر این تخیلات شــبه‌علمی می کشند. از منظر فنی، طبق تحلیل 
کارشناســان، امضای لرزه‌ای یک انفجار مصنوعی با الگوی امواج یک 

بازخوانی شایعات پس از زلزله پردیس

قضایی

گروه اجتماعی: دادگاه انقلاب اسلامی قم، دیروز میزبان جلسه 
رســیدگی به اتهامات صادق ســاعدی نیا بود. مردی که تا همین 
چندی  پیش با ایده آوردن »کافه« به صنعت ســنتی ســوهان و 
استفاده از استانداردهای مدرن اروپایی شناخته می شد اکنون با 
اتهاماتــی جدی درخصوص اقدام علیه امنیت ملی روی صندلی 

متهم نشسته است. 

جزئیات کیفرخواست و مستندات فضای مجازی متهم
در ابتدای این جلسه علنی که با حضور رئیس و مستشاران 
دادگاه، نماینده دادســتان، متهم و وکلای مدافع وی برگزار شد 
کیفرخواســت صادره از سوی دادســرا قرائت گردید. نماینده 
دادســتان با قرار گرفتن در جایگاه، اتهامات صادق ساعدی نیا 
فرزند محمدعلی، متولد ۱۳۵۶ را در ســه عنوان اصلی تشریح 
کرد. براساس این کیفرخواســت، »فعالیت تبلیغی یا رسانه‌ای 
برخلاف امنیت کشــور«، »اقــدام عملیاتی از طریق انتشــار 
اســتوری، فعالیت مجازی، حضور در تجمعــات غیرقانونی، 
تعطیــل کردن کافه ها و مغازه های متعلق به خود در کل کشــور 

و تشــویق کارکنان به فعالیت علیه امنیت« همچنین 
»فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران« از 
محورهای اصلی اتهامات وی به شمار می‌رود. بخش 
عمده‌ای از مستندات ارائه شده توسط نماینده دادستان 
بر اطلاعات اســتخراج ‌شــده از لوازم الکترونیکی و 
تلفن همراه متهم اســتوار بود. طبق گزارش دادستانی 
بررسی فنی پیام ها و فایل های صوتی نشان می‌دهد که 
متهم، گروهی را در پیام‌رســان واتس آپ به نام »کافه 
دیزاین« مدیریت می کرده که هدف آن هماهنگی امور 
کافه های زنجیره‌ای بوده اما دادســتان اعلام کرده در 
ایام اعتراضات به بستری برای بررسی میزان بازخورد 
اســتوری های اعتراضی و هماهنگــی برای تعطیلی 

کســب‌وکارها همزمان با فراخوان ها تبدیل شده است. نماینده 
دادســتان با اشــاره به فایل های صوتی موجود، مدعی شد که 
متهم در پاســخ به تذکر دوستانش مبنی بر ایجاد مشکل قانونی 
در گــروه اعلام کرده که گوشــی اصلی خــود را خاموش کرده 
تا ردیابی نشــود و با خط دیگری با کارکنان در ارتباط اســت. 
همچنین تصاویری از دست نویس های سیاسی یکی از کارمندان 
و پیام های اعضای گروه درباره حضور در تظاهرات میدان آزادی 
تهران و خیابان های قم به عنوان مستندات همراهی مجموعه با 
اعتراضات به دادگاه ارائه شد. در پایان دادستانی با استناد به مواد 
۱ و ۴ قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با کشورهای 
متخاصم و ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی، خواســتار صدور 

حکم مقتضی شد. 

دفاعیات متهم؛ هجمه فضای مجازی و تفسیر از فروپاشی
بــا ورود متهم به جایــگاه دفاع، لحن دادگاه به ســمت واکاوی 
انگیزه هــا و فشــارهای روانی حاکــم بر فعالان اقتصــادی در ایام 
اعتراضات ســوق پیــدا کرد. صادق ســاعدی نیا با ابراز پشــیمانی 
از اقدامــات خود، تأکید کرد که قصدی بــرای ضربه زدن به امنیت 
کشور یا ترغیب کارکنانش به اغتشاش نداشته است. وی در تشریح 
علت انتشار اســتوری تعطیلی کافه ها گفت که در آن مقطع زمانی، 
حجم شــدیدی از تهدیدها، هجمه ها و فشارهای روانی در دایرکت 
اینســتاگرام بر مجموعه آنها وجود داشــت که چرا اقدام به تعطیلی 
نمی کنند. وی افــزود که در وضعیت بلاتکلیفی این تصمیم را گرفته 
و استوری مربوطه را نیز تنها پس از ۳ ساعت حذف کرده و از ترس 
عواقب آن گوشی خود را هم خاموش کرده است.  رئیس دادگاه در این 
بخش از متهم خواست، توضیح دهد که چرا گروه تخصصی و کاری 
»کافه دیزاین« از مسیر اصلی خود منحرف و به پایگاهی برای تأیید 
و ســازماندهی اقدامات علیه نظام تبدیل شده است. قاضی پرونده 
اقدامات متهم را نوعی »رزومه ســازی برای آینده‌ای واهی« توصیف 
کرد. ســاعدی نیا در پاسخ به این محور، ضمن رد اتهام خیزش علیه 

نظام، تصریح کرد که اشــارات او در گفت‌وگوها به‌واژه »فروپاشی« 
صرفاًً ناظر بر تحلیل های شــخصی از فروپاشی و بحران اقتصادی 
بوده و جنبه سیاسی یا ساختارشکنی نداشته است. پس از اظهارات 
متهم و تأکید نماینده دادســتان بر اســتفاده مجموعه از امکانات و 
بســترهای قانونی نظام برای توسعه صنعتی خود، وکیل مدافع متهم 
با ارائه لایحه دفاعیه مکتوب خواستار بررسی دقیق تر زوایای پرونده 

شد و دادگاه، ادامه رسیدگی را به جلسه بعدی موکول کرد. 

از دکان گل مالی قم تا صادرات به فرانکفورت
بــرای درک بهتر جایگاه متهم باید به پیشــینه و ریشــه های 
خاندان ســاعدی نیا در ســاختار اقتصادی استان قم نگریست. 
امپراتوری سوهان فروشی ساعدی نیا که امروز یکی از مدرن ترین 

کانال کافه دیزاینکانال کافه دیزاین
جلسه محاکمه صادق ساعدی نیا، تحت تأثیر اعتراضات دی ماه 1404 برگزار شد

امــروز ایــران وارد هشــتادمین روز محدودیت گســترده 
اینترنت بین‌الملل می شود؛ وضعیتی که از نهم اسفندماه ۱۴۰۴ 
و همزمان با آغاز جنگ آمریکا و اســرائیل علیه ایران شــکل 
گرفت و با وجود گذشــت حدود ۴۰ روز از آتش بس همچنان 
ادامه دارد. در این مدت، دسترســی عمومی به بخش بزرگی از 
پلتفرم ها و وب سایت های خارجی قطع یا به‌شدت محدود شده 

و اینترنت ایران عملًاً در شرایط نیمه تعطیل قرار گرفته است.
تــداوم این وضعیت، روز جهانی ارتباطات را امســال به 
صحنه‌ای متناقض تبدیل کرد؛ جایی  که همزمان با ســخن 
گفتن از »حق دسترسی پایدار به خدمات دیجیتال« کاربران 
ایرانی همچنان از اینترنت جهانی محروم مانده‌اند. مســعود 
پزشــکیان، رئیس جمهوری، در پیام خود به مناســبت این 
روز تأکید کرد »دسترسی باکیفیت و پایدار مردم به خدمات 
دیجیتال، بخشــی از حق زندگی شایسته است« و از تلاش 
فعالان حوزه ارتباطات در دوران جنگ برای حفظ خدمات 
حیاتی کشــور قدردانی کرد؛ اظهاراتــی که در فضای فعلی 

واکنش های انتقادی متعددی را در پی داشت.
در سطح دولت نیز نشــانه هایی از اختلاف نظر درباره 
آینــده اینترنــت دیده می شــود. الیاس حضرتــی، رئیس 
شورای اطلاع‌رســانی دولت، اعلام کرده که رئیس جمهور 
موافق بازگشایی اینترنت اســت اما درباره نحوه مدیریت 
این موضــوع، اختلافاتی در ســاختار تصمیم گیری وجود 
دارد. همزمان انتصاب محمدرضا عارف به ریاست ستاد 
ویژه ســاماندهی فضای مجازی، نشانه‌ای از تلاش دولت 
برای بازآرایی ساختار حکمرانی اینترنت ارزیابی می شود؛ 
هرچند تاکنون برنامه مشــخصی درباره زمان یا شیوه رفع 

محدودیت ها ارائه نشده است.
در این میان، نهادهای تخصصی و فعالان اقتصاد دیجیتال 
نسبت به تبعات ادامه محدودیت ها هشدار داده‌اند. سازمان 
نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران در بیانیه‌ای به مناسبت روز 
جهانی ارتباطات، اینترنت را »زیرســاخت حیاتی توسعه« 
توصیف و تأکید کرد که اختلال طولانی مدت در دسترســی 
عمومی علاوه بر آســیب به کسب‌وکارها و اقتصاد دیجیتال 
بر بهره‌وری، ســرمایه اجتماعی و رقابت پذیری کشــور نیز 
اثر مســتقیم گذاشته است. این نهاد همچنین تأکید کرده که 
امنیت پایدار از مسیر قطع گسترده ارتباطات حاصل نمی شود 
و حکمرانــی هوشــمند و تقویت زیرســاخت های تاب آور 

راهکار مؤثرتری برای مدیریت بحران است.

روزشمار قطعی اینترنت

توطئه تئوری های 

فائزه مومنی

گروه اجتماعی

و شناخته شــده ترین برندهای صنایع غذایی ایران با شــعبه هایی 
در خارج از کشور اســت، حاصل یک زندگی کارگری و تلاشی 
سخت اســت. محمدعلی ســاعدی نیا، پدر خانواده، بارها در 
گفت‌وگوهای خود چگونگی شــکل گیری این نام را روایت کرده 
بــود؛ نوجوانی که پس از مرگ پدرش در ‌۱۳ ســالگی، مرد خانه 
شد و با دستمزد روزانه ۲۴ قران، آرزوی روزی را داشت که مردم 
مقابل مغازه سوهان فروشــی او صف بکشــند. توسعه این برند 
ســنتی، زمانی وارد فاز جهانی شد که محصول تولیدی قم بدون 
دخالت مستقیم خانواده به پشت ویترین مغازه‌ای در فرانکفورت 
آلمان رســید. با ورود پسران خانواده یعنی صادق، علی و حسین 
به کسب‌وکار پدر این برند سنتی دچار تحولی بنیادین شد. صادق 
ســاعدی نیا با تکیه بر ایده هــای مدرن، اســتفاده از مواد اولیه 
اروپایی مانند کره شــکلات بلژیکی را بــاب کرد و مفهوم »کافه 
سوهان« را پدید آورد. نقطه اوج این فعالیت ها، ایده ساخت یک 
مجتمع بین‌راهی بزرگ خانوادگی با الهام از ساختار مجموعه های 
تفریحی اروپا بود که در سال ۱۳۹۵ به افتتاح مجتمع عظیم »مهر 
و ماه« با حضور رئیس وقت مجلس شورای اسلامی و مقامات 
کشــوری منجر شد. همین کارنامه سبب شد تا وی در 
همان سال ها به عنوان کارآفرین برتر قم انتخاب و نامزد 

انتخابات اتاق بازرگانی شود. 

ماجرای عذرخواهی پدر و مرزبانی از میراث 
خانوادگی

ورود ناگهانــی این نــام تجاری بــزرگ به جریان 
اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ شوک بزرگی به بدنه اقتصادی 
و ســنتی شــهر قم وارد کرد. پس از بازداشت صادق 
ســاعدی نیا و توقیــف بخشــی از امــوال مجموعه، 
محمدعلی ساعدی نیا، پیر دیر و بنیان گذار این برند، در 
اقدامی سریع تلاش کرد تا حساب میراث صنعتی خود 
را از جریان های سیاسی جدا کند. بیستم بهمن ماه، مدتی پیش از 
تحولات سیاسی اخیر و شهادت رهبر انقلاب، نامه‌ای با امضای 

پدر خانواده خطاب به مردم و مقامات منتشر شد. 
محمدعلی ســاعدی نیا در آن نامه، اقدام فرزندش در بستن 
کوتاه مدت مغازه ها همگام با بازار تهران را یک »اشــتباه ناشی از 
مشــکلات بازار و تأمین مالی کارخانه« خواند و رســماًً از مردم 
عذرخواهی کرد. او با اعلام انزجار از سوءاســتفاده رســانه های 
بیگانه، آمریکا و رژیم صهیونیستی و ابراز تأسف از پخش تصاویر 
محصولاتش توسط برخی منابع خارجی، خود را پایبند به وطن 
و خون شهدا دانست. وی تأکید کرد که مشکلات اقتصادی باید 
به دلسوزان کشور منتقل شود نه اینکه به ابزاری برای بهره برداری 

دشمنان تبدیل گردد. 
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زمین لرزه طبیعی کاملًاً متفاوت است. ایستگاه های ثبت زلزله در سطوح 
ملی و بین‌المللی به سادگی می توانند، تمایز میان این دو پدیده را شناسایی 
کننــد؛ چراکه الگوی امواج زلزله پردیس و عمق ۱۰ کیلومتری آن در کنار 
ثبت زنجیره‌ای از پس لرزه های متعدد به‌وضوح نشــان‌دهنده یک فرآیند 
گســلش کاملًاً طبیعی است. شــایعات مربوط به بمب های سنگرشکن 
یــا انفجارهای موضعی نیز با قوانین اولیه ترمودینامیک و زمین شناســی 
همخوانی ندارند. انرژی آزاد شده در یک زلزله متوسط، فرسنگ‌ها فراتر 
از توان قوی ترین تســلیحات متعارف بشر اســت و هیچ فعالیت انسانی 
یا انفجار ســطحی نمی تواند، تنش ذخیره‌ شــده در گسل های عمیق که 
محصول فرآیندهای بلندمدت زمین ســاختی پوسته هستند را تحریک یا 
فعال کند. حتی پروژه »هارپ« که به عنــوان ترجیع بند تمام تئوری های 
توطئه در حوادث اقلیمی تکرار می شود، یک سایت پژوهشی برای مطالعه 
لایه های فوقانی جو )یونوســفر( است و از نظر فیزیکی، کمترین توانایی 

برای ایجاد گسیختگی در سنگ کره زمین را ندارد.  

هیزم بر آتش اضطراب عمومی 
اما گره اصلــی این ماجرا در بخش فیزیکی خاک نیســت بلکه در 
ژئوپلیتیک رســانه‌ای و ارتباطات بحران نهفته اســت. شبکه های 
اجتماعی امــروزه به عنوان کاتالیزورهای پرســرعت شــایعه عمل 
می کنند. صفحــات و کانال های ناشــناس با آمیختــن اطلاعات 
نیم بند واقعی، تصاویر آرشیوی مبهم و تحلیل های هیجانی سیاسی 
معجونی می ســازند که برای مخاطب تشــنه و مضطــرب باورپذیر 
جلوه می کند. ســرعت حیــرت آور چرخش اطلاعــات در فضای 
مجازی پیــش از آنکه نهادهای مســئول بتواننــد، داده‌های متقن 
را پــردازش و ارائــه کنند، ذهنیت عمومی را شــکل می‌دهد و آن را 
در برابر روایت های رســمی واکســینه می کند. در کنــار این، رفتار 
جهت‌دار برخی رســانه های فارســی‌زبان خارج از کشور با دعوت 
از افراد غیرمتخصص و طرح ســوالات شبهه برانگیز، فضای تردید 

را دامن می‌زند، درحالی که رســانه‌های غیررسمی دیگر مستقیماًً از 
واژگان تحریک آمیزی چون »زلزله مصنوعی« اســتفاده می کنند تا 
بر آتش اضطراب عمومی بدمند. از ســوی دیگــر نمی‌توان از نقش 
کلیدی »تأخیر در اطلاع‌رســانی رسمی« و ضعف در استراتژی های 
ارتباطات بحران گذشــت. در تئوری های رسانه‌ای، شایعه محصول 
مســتقیم حاصل ضرب »اهمیت موضوع« در »ابهام« است. وقتی 
تکانه‌ای شدید شــهری چند میلیونی را نگران می کند هر ثانیه‌ای که 
بدون پاسخ علمی، صریح و شفاف بگذرد یک خلأ اطلاعاتی بزرگ 
ایجاد می کند. این خلأ انباشــته از ابهام به سرعت توسط کانال های 
غیررسمی و روایت های هیجان‌انگیز شبه علمی مصادره و پر می شود. 
وقتی مراجع رسمی در ساعات اولیه پس از بحران سکوت می کنند یا 
پاسخ های کلیشه‌ای می‌دهند، افکار عمومی پاسخ ملموس و هرچند 

غیرواقعی خود را از تئوری های توطئه دریافت می کند.

باز تولید بحران
ریشه دواندن چنین رویکردهایی در مواجهه با پدیده های طبیعی پدیده‌ای 
منحصر به جامعه ما نیست و در بسیاری از نقاط جهان پس از بحران های 
بزرگ دیده می شود اما میزان ماندگاری و سرعت نفوذ آن ارتباط مستقیمی 
با ســطح ســرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی دارد. در ساختارهایی که 
پیونــد اعتماد میان بدنه جامعه، رســانه های رســمی و نهادهای علمی 
تضعیف شده باشــد، روایت های آلترناتیو و توطئه محور شانس بیشتری 
برای تبدیل شــدن به حقیقت پنداشته شــده دارند. زلزله پردیس، آینه‌ای 
تمام نما از وضعیت روان شــناختی و رســانه‌ای جامعه‌ای بود که در میان 
گســل‌های عمیق بی‌اعتمــادی اطلاعاتی و بحران هــای متوالی گرفتار 
شــده است. تکانه های شب ۲۲ اردیبهشــت گذشت و زمین آرام گرفت، 
اما اضطراب ناشــی از روایت های موازی نشان داد که شکاف های عمیق 
اعتماد اجتماعی و روانی حتی از گسل های فعال پوسته زمین نیز پتانسیل 

بیشتری برای ویرانی و بازتولید بحران دارند.
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